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  دعوت به خودكشي در قانون جرايم رايانه ايبررسي جزايي خودكشي و 
  )20/02/1398، تاريخ تصويب 15/11/1397تاريخ دريافت  (

  مريم ميرزايي

  چكيده
يكي از خشونت ترين رفتارهايي كه انسان مي تواند عليه خود انجام دهد خودكشي نام دارد 

پديده اجتماعي در خودكشي بزهكار و بزه ديده يك نفر است وحدت قاتل و مقتول ، اين 
امروزه گسترش فراوان در سطح جامعه و جهان به خود اختصاص داده است بررسي خودكشي 

خودكشي يعني اقدام عليه خود به گونه اي كه باعث مرگ خود . علل و عوامل مختلفي دارد
انسان مي شود خودكشي يا انتظار يك عمل مزموم در قوانين و چه در فقه اسلامي از گذشته 

هست نه تنها در كشور ما بلكه اكثريت كشورهاي مختلف خودكشي ار در دود مي  بوده و
دانند البته كه در بحث قوانين خودكشي مادر قانون جزاي خلاء قانوني داريم اما سابقه فقهي در 

اين مورد بسيار به چشم ميخورد بايد  اين مورد بسيار قوي است و آيات و روايات مستدل در
عمد قائل به تفكيك شد و براي هر يك تعريف جداگانه را بيان كرد قتل  بين خودكشي و قتل

عمد اينكه كسي با اختيار در حالي كه عاقل ، بالغ ومختار است سلب حيات از انسان بي گناه 
زنده ديگر را از طريق معين در قانون انجام ميدهددر اقع در قتل عمد و طرف وجود دارد جاني 

در خودكشي يك طرف وجود دارد جاني و مجني عليه يا بزه كار و ومجني عليه در حالي كه 
بزه ديده يك نفر هست قتل رادرواقع ديگركشي گويند البته صحبت در قتل بسيار و بحثي 
مفصل دارد در خودكشي در حالي كه انسان عاقل ،بالغ و مختار است به دلايل قصد سلب 
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  تعريف خودكشي: بخش اول
ابتداء تعريفي از خودكشي ارائه مي دهيم وبه سراغ معناي دعوت به خودكشي و هر لفظ را  

خودكشي از لحاظ لغوي .جداگانه معنامي كنيم تا در انتها به يك معناي جامع دست پيدا كنيم 
، تلاش مفرط ، تقلاي زياد ، كار مستمر گفته اند هر عملي براي  يعني انتحار ، قتل نفس

خودكشي تعريف خاص خود را بيان كرده به عنوان مثال در روانشناسي خودكشي يعني عملي 
: در حقوق خودكشي اينگونه تعريف شده است ) فرهنگ لغت دهخدا(ارادي برا كشتن خود 

ي ديگري را از زندگي محروم كردن ، خودكشي ، مشمول تعريف قتل نيست زيرا قتل يعن
خودكشي درواقع  1.وصيت پس از اقدام به خودكشي باطل است اگر منتهي به مدت گردد

عمل عمدي كه باعث مرگ فرد ميشود يعني عمل گرفتن جان خود به طور كلي به انجام فعلي 
خودكشي  اختياري وآگاهانه و عامدانه كه به مرگ منتهي شود خودكشي مي گويند بعضي ها

رامترادف انتحار ميگويند اما انتحار با خودكشي كمي متفاوت است در انتحار خودكشي به 
قصد ديگر كشي و صدمه زدن به غير است در اين نوع از خودكشي فرد دست به طراحي و 
اجراي يك برنامه تخريبي مي زند هدف شخص است و براي اهداف از پيش تعيين شده 

زند در حالي كه در خودكشي هدفي مشخص نيست و شخص شخص دست به خودكشي مي 
در نتيجه گريز از پوچي يا فرار از روزمرگي و استمرار و بي هدفي اقدام مي كند در اينجا لازم 
است كه عمليات استشهادي را با خودكشي تطبيق دهيد در عمليات استشهادي يا شهادت طلبانه 

شخص به قصد تربيت و يا علم به شهادت و با به معناي عام آن به عملي اطلاق مي شود كه 
هدف ضربه زدن به دشمن به انجام آن مبادرت مي كند و در اين راه كشته مي شود عمليات 
استشهادي از نظر شكلي با انتحار و خودكشي شباهت زيادي دارد و عده آن را همان انتحار و 

دهد كه اين رفتار هم از  خودكشي مي دانند لكن دقت در عمليات شهادت طلبانه نشان مي
جهت قصد و انگيزه هم از جهت هدف و نهايت وهم از نظر آثار و پيامدها با انتحار تفاوت 

  . اساسي دارد
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  دعوت به خودكشي : بند اول
در تفيكيك دعوت به خودكشي ابتداء بايد معناي لفظ دعوت را بيان كنيم و تلفيق با 
خودكشي كه معناي آن امده است و دعوت از لحاظ لغوي يعني خواهش و طلب يا خواندن 

همان گونه كه از معناي دعوت استنباط مي شود دعوت يا طلب يا .. كسي را براي دادن طعام و 
نهفته است در حالي كه در دعوت به خودكشي تمنا وجود ندارد و  خواهش نوعي تمنا در آن

نوعي دعوت امري يا آمرانه استنباط مي شود و دعوت به خودكشي طلبي جدي و خشن است 
و كمي بامعناي لغوي دعوت متفاوت است در كل دعوت به خودكشي يعني كسي را به سمت 

شناس معروف ايتاليايي خودكشي  دوركيم جامعه.كشتن خود هدايت كردن وسوق دادن است 
هر نوع حركتي كه نتيجه مستقيم وغير مستقيم كردار مثبت و .را اينگونه تعريف كرده است 

يكي ديگر .منفي خود قرباني است كه مي دانسته است    مي بايست چنان نتيجه اي به بار آورد
ت در تعريف خودكشي از انواع خودكشي كه مي توان از مصاديق خودكشي نام برد اتانازي اس

چندنوع از مصاديق خودكشي از جمله انتحاري ، استشهادي را بيان كرديم اتانازي كه در زبان 
يونان به معناي مرگ خوب است در اصطلاح شرايطي است كه در آن بيمار بنا به درخواست 

تر بيش. خودش به صورت طبيعي و آرام بميرد كساني كه شرايط اين نوع از مرگ قراردارند
بيماران لاعلاج هستنديا كساني كه از يك بيماري شديد روحي يا اختلالات افسردگي اساسي 
رنج مي برندو با رغبت خودشان از افرادي مثل پزشكان معالج يا پرستاران يا افراد خانواده خود 
بخواهند كه به آن ها در مردن كمك كند در زبان فارسي به آن خويش ميري ، مرگ آسان ، 

گي ، به مرگ يامرگ شيرين يا مرگ باوقار يامرگ خودخواني يا مرگ بدون زحمت نيز به مر
  . گفته مي شود

  بررسي فقهي خودكشي: بخش دوم
خودكشي از جمله جرايمي است كه گرچه در قانون مجازات اسلامي براي آن ماده قانوني 

يات و روايات بسيار خاص در نظر گرفته نشده است به تعبير ديگر جرم انگاري نشده است در آ
اين عمل زشت ومورد نكوهش خداوند قرار دارد براي بررسي فقهي خودكشي استناد مي كنيم 

  تعريف خودكشي: بخش اول
ابتداء تعريفي از خودكشي ارائه مي دهيم وبه سراغ معناي دعوت به خودكشي و هر لفظ را  

خودكشي از لحاظ لغوي .جداگانه معنامي كنيم تا در انتها به يك معناي جامع دست پيدا كنيم 
، تلاش مفرط ، تقلاي زياد ، كار مستمر گفته اند هر عملي براي  يعني انتحار ، قتل نفس

خودكشي تعريف خاص خود را بيان كرده به عنوان مثال در روانشناسي خودكشي يعني عملي 
: در حقوق خودكشي اينگونه تعريف شده است ) فرهنگ لغت دهخدا(ارادي برا كشتن خود 

ي ديگري را از زندگي محروم كردن ، خودكشي ، مشمول تعريف قتل نيست زيرا قتل يعن
خودكشي درواقع  1.وصيت پس از اقدام به خودكشي باطل است اگر منتهي به مدت گردد

عمل عمدي كه باعث مرگ فرد ميشود يعني عمل گرفتن جان خود به طور كلي به انجام فعلي 
خودكشي  اختياري وآگاهانه و عامدانه كه به مرگ منتهي شود خودكشي مي گويند بعضي ها

رامترادف انتحار ميگويند اما انتحار با خودكشي كمي متفاوت است در انتحار خودكشي به 
قصد ديگر كشي و صدمه زدن به غير است در اين نوع از خودكشي فرد دست به طراحي و 
اجراي يك برنامه تخريبي مي زند هدف شخص است و براي اهداف از پيش تعيين شده 

زند در حالي كه در خودكشي هدفي مشخص نيست و شخص شخص دست به خودكشي مي 
در نتيجه گريز از پوچي يا فرار از روزمرگي و استمرار و بي هدفي اقدام مي كند در اينجا لازم 
است كه عمليات استشهادي را با خودكشي تطبيق دهيد در عمليات استشهادي يا شهادت طلبانه 

شخص به قصد تربيت و يا علم به شهادت و با به معناي عام آن به عملي اطلاق مي شود كه 
هدف ضربه زدن به دشمن به انجام آن مبادرت مي كند و در اين راه كشته مي شود عمليات 
استشهادي از نظر شكلي با انتحار و خودكشي شباهت زيادي دارد و عده آن را همان انتحار و 

دهد كه اين رفتار هم از  خودكشي مي دانند لكن دقت در عمليات شهادت طلبانه نشان مي
جهت قصد و انگيزه هم از جهت هدف و نهايت وهم از نظر آثار و پيامدها با انتحار تفاوت 

  . اساسي دارد
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. به قرآن و آيات و روايات از قواعد فقهي هم كمك گرفته و تحليل جامع تري ارائه مي دهم
بالباطل الا ان اولين آيه استنادي در مورد خودكشي يا ايها الذين ءامنو لا تاكلو اموالكم بينكم 

تكون تجاره عن تراض منكم و لا تقتلوا انفسكم ان االله كان بكم رحيما اي كساني كه ايمان 
آورده ايد اموال يكديگر را در ميان خود باطل و از راه نامشروع  نخوريد مگر اين كه تجارتي 

( است با رضايت طرفين شما انجام گيرد و خودكشي نكنيد ، خداوند نسبت به شمامهربان 
همانطوريكه در اين آيه شريفه بر مي آيد داراي دو قسم مي باشد  دو جرم ) 29سوره نساء آيه 

از جرايمي رايج در جامعه اسلامي را بيان مي كند ابتداء درباره مال نامشروع صحبت مي كند 
كه به آن كاري نداريم ودر گذشته راجع آن بحث كرده ايم وتفسير آن راگفته ايم اما 

مت دوم اين آيه خداوند مي فرمايد خودكشي  نكنيد بصورت نهي آورده شده است و درقس
در ادامه مي فرمايد خداوند نسبت به شما مهربان است يعني راههاي براي گشايش پيش شما 
قرارخواهد داد خداوند در اين آيه مردم را از قتل نفس باز مي دارد و ظاهر آن به قرينه آخرين 

ز خودكشي و انتحار كرده مي فرمايد خويشتن را نكشيد خداوند نسبت به شما جمله آيه ، نهي ا
مهربان است يعني خداوندمهربان نه تنها راضي نمي شود ديگري شما را به قتل برساند بلكه 
خود شما هم اجازه نمي دهد كه با رضايت خود خويشتن را به دست نابودي بسپاريد در 

ز آيه فوق به همين معني انتحار تفسير شده است اكنون اين روايات اهل بيت عليهم السلام ني
سئوال ممكن است پيش آيد كه چرا ارتباطي ميان مساله قتل نفس و تصرف باطل وناحق در 
اموال مردم وجود دارد پاسخ اين سوال روشن است درحقيقت قرآن با ذكر اين دو حكم پشت 

ينكه اگر روابط مال مردم براساس صحيح سرهم اشاره به يك نكته مهم اجتماعي دارد و آن ا
استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم نرود و در اموال يكديگر به ناحق تصرف كننده 
جامعه گرفتار يك نوع خودكشي و انتحار خواهد شد علاوه بر اين كه انتحار هاي شخصي 

ث و انقلاب هائي كه در افزايش خواهد يافت انتحار اجتماعي هم از آثار ضمني آن است حواد
جوامع مختلف دنياي معاصر روي داده شاهد گويايي اين حقيقت مي باشد واز آنجا كه 
خداوند نسبت به بندگان خوب مهربان است به آنها هشدار مي دهد و اعلام خطر مي كندكه 

سقوط  مراقب باشند مبادا مبادلات مالي نادرست و اقتصاد ناسالم اجتماع انها را به نابودي و
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دومين آيه مورد استناد آيه شريفه  و لا تقتلوا النفس التي حرم االله الا ) تفسير نمونه( بكشاند
باالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا  وكساني را 

كشته شده  كه خداوند خونش را حرام شمرده ، جز بحق به قتل نرسانيده و آن كسي كه مظلوم
قرار داديم اما در قتل زياده روي نكنيم چرا كه او مورد ) حق قصاص( براي وليش سلطه 

احترام خون انسانها و حرمت قتل نفس ،از مسائلي است )  33سوره اسراء آيه ( حمايت است 
كه هم شرايع آسماني و قوانين بشري در آن متفقند و آن را يكي از بزرگ ترين گناهان مي 

ولي اسلام اهميت بيشتري بر اين مساله دارد تا آنجا كه قتل يك انسان را همانند كشتن شمرند
همه انسانها شمرده است من قتل نفسا بغير نفس اوفساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا 

دركه مخصوص كفار » خلود« وحتي از بعضي از آيات قرآني چنين استفاده مي شود مجازات  
عيين شده است و دليل اين تعبير اينكه افرادي كه دستشان برخون بي گناهي است براي قاتل ت

( فيها   و من يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالداَ. الوده مي شود با ايمان از دنيا نخواهندرفت 
آيه شريفه  والذين لا يدعون مع االله انهاء اخر ولا يقتلون النفس التي حرم االله الا ) تفسير نمونه 

و كساني كه معبود ديگري را با خداوند نمي   االحق ولا يزنون و من يفعل ذلك يلق اثاماَب
خوانند وانساني را كه خداوند خونش راحرام شمرده جز بحق نمي كشند و زنا نمي كنند 

اين آيه هم در راستاي ) 68سوره فرقان آيه (وهركس چنين كند مجازات سختي خواهد ديد 
ت آيات قرآن در نهي خودكشي بيان شد البته آياتي ديگر هم وجود دارد آيه قبل بيان شده اس

مي فرمايند ) ع(در ادامه به روايات و احاديث در مورد خودكشي مي پردازيم حضرت علي 
مومن ممكن است به هر نوع مرگي بهبود ، اما خودكشي نمي كند پس كسي كه بتواند خون 

ود جلوگيري نكند تا كشته شود قائل خود خواهد خود را حفظ كند و با اين وجود از قتل خ
  .بود

  بررسي قاعده تسبيب در اين راستا: بخش سوم
قاعده تسبيب از جمله قواعدي است كه آن را نوعي اتلاف بيان ميكنند در اين لفظ جمله 
نهفته است آيا اتلاف  بطور مستقيم صورت مي گيرد يا غير مستقيم همان الفاظي كه در فقه 

. به قرآن و آيات و روايات از قواعد فقهي هم كمك گرفته و تحليل جامع تري ارائه مي دهم
بالباطل الا ان اولين آيه استنادي در مورد خودكشي يا ايها الذين ءامنو لا تاكلو اموالكم بينكم 

تكون تجاره عن تراض منكم و لا تقتلوا انفسكم ان االله كان بكم رحيما اي كساني كه ايمان 
آورده ايد اموال يكديگر را در ميان خود باطل و از راه نامشروع  نخوريد مگر اين كه تجارتي 

( است با رضايت طرفين شما انجام گيرد و خودكشي نكنيد ، خداوند نسبت به شمامهربان 
همانطوريكه در اين آيه شريفه بر مي آيد داراي دو قسم مي باشد  دو جرم ) 29سوره نساء آيه 

از جرايمي رايج در جامعه اسلامي را بيان مي كند ابتداء درباره مال نامشروع صحبت مي كند 
كه به آن كاري نداريم ودر گذشته راجع آن بحث كرده ايم وتفسير آن راگفته ايم اما 

مت دوم اين آيه خداوند مي فرمايد خودكشي  نكنيد بصورت نهي آورده شده است و درقس
در ادامه مي فرمايد خداوند نسبت به شما مهربان است يعني راههاي براي گشايش پيش شما 
قرارخواهد داد خداوند در اين آيه مردم را از قتل نفس باز مي دارد و ظاهر آن به قرينه آخرين 

ز خودكشي و انتحار كرده مي فرمايد خويشتن را نكشيد خداوند نسبت به شما جمله آيه ، نهي ا
مهربان است يعني خداوندمهربان نه تنها راضي نمي شود ديگري شما را به قتل برساند بلكه 
خود شما هم اجازه نمي دهد كه با رضايت خود خويشتن را به دست نابودي بسپاريد در 

ز آيه فوق به همين معني انتحار تفسير شده است اكنون اين روايات اهل بيت عليهم السلام ني
سئوال ممكن است پيش آيد كه چرا ارتباطي ميان مساله قتل نفس و تصرف باطل وناحق در 
اموال مردم وجود دارد پاسخ اين سوال روشن است درحقيقت قرآن با ذكر اين دو حكم پشت 

ينكه اگر روابط مال مردم براساس صحيح سرهم اشاره به يك نكته مهم اجتماعي دارد و آن ا
استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم نرود و در اموال يكديگر به ناحق تصرف كننده 
جامعه گرفتار يك نوع خودكشي و انتحار خواهد شد علاوه بر اين كه انتحار هاي شخصي 

ث و انقلاب هائي كه در افزايش خواهد يافت انتحار اجتماعي هم از آثار ضمني آن است حواد
جوامع مختلف دنياي معاصر روي داده شاهد گويايي اين حقيقت مي باشد واز آنجا كه 
خداوند نسبت به بندگان خوب مهربان است به آنها هشدار مي دهد و اعلام خطر مي كندكه 

سقوط  مراقب باشند مبادا مبادلات مالي نادرست و اقتصاد ناسالم اجتماع انها را به نابودي و
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زمباشر و سبب بحث مي شود سبب را فقها اينگونه تعريف كرده اند هر چيز كه از وحقوق ا
وجودش وجود ديگري لازم نيايد ولي از عدمش عدم ديگري لازم بيايد درمقابل علت است 
علت را رابطه اي گويند كه از وجودش يك وجود ديگري واز عدمش يك عدم ديگري لازم 

يند پس اين چنين نتيجه مي گيريم كه علت تام و سبب بيايد آن يكي راعلت تامه ديگري گو
در حالي كه مشابهه يكديگر هستند ولي در واقع دو چيز متفاوتند در تسبيب عمل شخص بطور 
مستقيم ومباشر تا مال ديگري را زا بين نمي برد و علت اينكه تسبيب را براي خودكشي انتخاب 

ين سبب ها وجود نداشت شخص خودكشي كرديم اينكه سبب هاي خودكشي را شناسيم اگر ا
نمي كرد درواقع تعبيري كه بين خودكشي عمد و خودكشي غير عمد مصداق پيدا مي كند 
مستندات قاعده تسبيب را بيشتر روايات واخبار مي دانند يكي از اخبار رسيده را بعنوان نمونه 

پرسيده ) ع(از امام صادق : كه در قانون مجازات اسلامي هم كاربرد فراوان دارد را مي اوريم 
مي شود كه حكم كسي كه چاهي درغير ملك خويش خصوصي خويش حفر مي كند و 

عليه ضمان لان كل من حفر : عابري در حين عبور در ان بيفتد چيست؟ حضرت مي فرمايند 
بئرا في غير ملكه كان عليه ضمان يعني بر حفر كننده چاه ضامن است زيرا هر كسي چاهي در 

خود حفر كند ضامن است عناصر متشكله تسبيب سه مورد است يكي دخالت عمد و  غير ملك
مسبب هدف از آوردن اين جمله بيشتر براي تسبب در بيان حرمت : قصد دوم مباشر سوم

با اين مقدمه بسراغ خودكشي مي رويم در خودكشي بايد اين .خودكشي استفاده كرد راداريم 
به طور مستقيم و بدون واسطه انجام مي گيرد يعني به  موضوع را روشن كرد كه ايا خودكشي

المباشر يادرخودكشي نقش و عوامل ديگري هم مرتبط اندو آن مسبب است از منظر نويسنده 
كتاب بيشتر خودكشي ها داراي مسبب هستند و درصد كمي را مي توان به خودكشي مباشراَ 

اشره انجام مي گيرد ولي در رسيدن به نسبت داد البته در رفتار خودكشي شكي نيست كه با لمب
جايگاهي كه شخص دست به ارتكاب اين پديده ضد اجتماعي مي زند سبب هاي نهفته است 
و در حالتي هم پيش مي آيد كه سبب ومباشر با هم به يك اقدام خودكشي دست مي زنند در 

ار اصلي و تعيين خودكشي و تقسيم بين سبب ومباشر بايد هميشه مباشر رامقدم دانست زيرارفت
كننده  كه منجر به مرگ و عدم حيات مي شودمباشر است نيت و قصد از عناصر تسبيب در 
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خودكشي بسيار تاثير گذار است شخص  كه به اين مرحله از زندگي مي رسدكه ديگر ادامه 
حيات را به سود خود نميداند حتما نيت و هدفي از اينكار دارد حال نيت او فاقد ارزش باشد 

حث تسبيب در خودكشي به همين اندازه كفايت مي كند و در پايان اين تطبيق به سراغ يك ب
قاعده فقهي ديگري مي رويم كه كاربرد بسيار در زندگي روزمره انسانها دارد و آن قاعده 

  .معروف عدل و انصاف است 

  بررسي قاعده عدل و انصاف در اين راستا: بخش چهارم
مفاهيم نظري است كه در علم حقوق و فقه بسيار كاربرد دارد  قاعده عدل و انصاف يكي از

و    مي توان اينگونه بيان كرد كه عدالت و انصاف از ويژگيهاي اساسي پروردگار متعال است 
كه به بشريت توصيه فراوان شده است اين قاعده را در پايان آخرين جرم تحليلي يعني 

انصاف در توصيفي اين جرايم ارتكابي توسط  خودكشي آورديم تا بگوئيم كه چقدر عدالت و
ديگر مقوله ها هدفي ... بشريت تاثير گذار است ، حقوق ، فقه ، سياست ، فرهنگ ، اقتصاد و 

جز رسيدن به عدالت و انصاف ندارند در عدالت حتما انصاف نهفته است پس دليل وجود 
ا نمي توان روبه جلوتر قوانين در جامعه عدالت است و ديگر عدالت نباشد ديگرجامعه ر

توصيف كردو كنترل ان را از دست خواهيم داد انصاف يعني چه به انصاف احساس مبهمي  از 
عدالت است كه درتمام اجراي قواعد حقوقي وسيله تعديل و متناسب كردن آن با موارد خاص 

اي پيوند حقوق و عدالت بر1.ميگردد انصاف چوب دستي عدالت است تا از لغزش آن بكاهد
كسي پوشيده نيست مردم قوانيني را كه با عدالت و انصاف منطبق نباشد اجرا نميكنند و براي 
فرار ازآن دست به حيله و روشهاي غيرقانوني مي زنند نمونه هاي بسيار فراوان وجددارد كه 
عدالت و انصاف رادر كنار هم مي تواند برا ي قوانين مثمر ثمره دانست عدالت حكم مي كند 

خص بدهكار بايددين خود را بپردازد ولي انصاف اين است كه براي شخص بدهكار كه ش
مهلت و فرصت داد تابتواند بدهي خود را بپردازد متعهد نمي تواند متعهد به رامجبور به قبول 
قسمتي از موضوع تعهد نمايند ولي حاكم مي تواند نظريه وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار 
                                                            

 679صفحه  2دكتر ناصر كاتوزبان ، فلسفه حقوق ، جلد  1

زمباشر و سبب بحث مي شود سبب را فقها اينگونه تعريف كرده اند هر چيز كه از وحقوق ا
وجودش وجود ديگري لازم نيايد ولي از عدمش عدم ديگري لازم بيايد درمقابل علت است 
علت را رابطه اي گويند كه از وجودش يك وجود ديگري واز عدمش يك عدم ديگري لازم 

يند پس اين چنين نتيجه مي گيريم كه علت تام و سبب بيايد آن يكي راعلت تامه ديگري گو
در حالي كه مشابهه يكديگر هستند ولي در واقع دو چيز متفاوتند در تسبيب عمل شخص بطور 
مستقيم ومباشر تا مال ديگري را زا بين نمي برد و علت اينكه تسبيب را براي خودكشي انتخاب 

ين سبب ها وجود نداشت شخص خودكشي كرديم اينكه سبب هاي خودكشي را شناسيم اگر ا
نمي كرد درواقع تعبيري كه بين خودكشي عمد و خودكشي غير عمد مصداق پيدا مي كند 
مستندات قاعده تسبيب را بيشتر روايات واخبار مي دانند يكي از اخبار رسيده را بعنوان نمونه 

پرسيده ) ع(از امام صادق : كه در قانون مجازات اسلامي هم كاربرد فراوان دارد را مي اوريم 
مي شود كه حكم كسي كه چاهي درغير ملك خويش خصوصي خويش حفر مي كند و 

عليه ضمان لان كل من حفر : عابري در حين عبور در ان بيفتد چيست؟ حضرت مي فرمايند 
بئرا في غير ملكه كان عليه ضمان يعني بر حفر كننده چاه ضامن است زيرا هر كسي چاهي در 

خود حفر كند ضامن است عناصر متشكله تسبيب سه مورد است يكي دخالت عمد و  غير ملك
مسبب هدف از آوردن اين جمله بيشتر براي تسبب در بيان حرمت : قصد دوم مباشر سوم

با اين مقدمه بسراغ خودكشي مي رويم در خودكشي بايد اين .خودكشي استفاده كرد راداريم 
به طور مستقيم و بدون واسطه انجام مي گيرد يعني به  موضوع را روشن كرد كه ايا خودكشي

المباشر يادرخودكشي نقش و عوامل ديگري هم مرتبط اندو آن مسبب است از منظر نويسنده 
كتاب بيشتر خودكشي ها داراي مسبب هستند و درصد كمي را مي توان به خودكشي مباشراَ 

اشره انجام مي گيرد ولي در رسيدن به نسبت داد البته در رفتار خودكشي شكي نيست كه با لمب
جايگاهي كه شخص دست به ارتكاب اين پديده ضد اجتماعي مي زند سبب هاي نهفته است 
و در حالتي هم پيش مي آيد كه سبب ومباشر با هم به يك اقدام خودكشي دست مي زنند در 

ار اصلي و تعيين خودكشي و تقسيم بين سبب ومباشر بايد هميشه مباشر رامقدم دانست زيرارفت
كننده  كه منجر به مرگ و عدم حيات مي شودمباشر است نيت و قصد از عناصر تسبيب در 
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در ذهن خواننده محترم ممكن است اين سئوال بوجود ) قانون مدني  277ماده ( اقساط دهد 
آيد عدالت با انصاف چه تفاوتي دارد و نقش آن در حقوق چيست؟ در پاسخ سئوال بايد گفت 

بين عدالت و انصاف تفاوتهايي وجود دارد و عدالت گاهي خشك و خشن است مانند   قطعاَ
قصاص مي شود ولي انصاف داراي انعطاف بيشتري  اينكه عدالت ايجاب ميكند كه قائل بايد

است و با مقتضيات زماني و مكاني منطبق تر حركت ميكند و باعث مي شود خشكي و خشن 
انصاف صدق مي كد قائل رامورد بخشش قرار داد اما نه همان طوريكه . قانون خيلي ديده نشود

طرف و درمواقعي با ضمانت بدون ضمانت باشد بلكه با پرداخت ديه خسارت وگرفتن رضايت 
اجراي شديد تر مثل تعزير در بين حكام و قضات هم اين مسئله به نحوي ديگر است قضات 
وقتي حكمي را صادر ميكنندو يا راه حلي را در نظر مي گيرند با استفاده ازاينكه عدالت چنين 

خود استناد حكم ميكند موضوع را قابل تقسيم مي داند اما هيچ وقت نمي توانند د رحكم 
كننده كه انصاف حكم مي كند كه شخص داراي چنين مجازاتي باشد البته در قانون آيين 

انصاف ومنصف بودن يكي از اصول اوليه دادرسي كيفري بيان  1392دادرسي كيفري مصوف 
تكيه بر اصل منصفانه بودن دادرسي و  1392قانون آئين دادرسي كيفري  6تا  3شده است ماده 

در دادرسي كيفري اشاره دارد عدالت بر محور متن قانون استوا است ولي انصاف رعايت آن 
بر روح قانون تكيه زده است در بعضي مواد هم روح و متن قانون يكي هستند و در يك مسير 
قدم بر مي دارند و در بسياري از موارد با هم متفاوتند نمونه بارز قانوني آن در فسخ نكاح براي 

يماري خاص براي زن مي باشد عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ مرد شوهر در داشن ب
نابينايي از دو چشم   -6زمين گيري   -5افضاء    -4برص   -3جزايم    -2قرن  -1خواهد بود 

اين ماده در بيان متن قانون گام بر مي دارد اما در بيماريهاي سخت ) قانون مدني  1123ماده (
اك هم هستند روح قانون اقتضاء مي كندكه باعث فسخ نكاح ولاعلاج امروزي كه بسيار خطرن

شوند هر چند كه درمتن قانون صراحتي در اين مورد ديده نمي شود در مورد اصل منصفانه 
مراجع قضايي بايد با بي طرفي و استقلال كامل به .بودن آئين دادرسي كيفري چنين بيان ميكند

ت ممكن ، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ اتمام انتصابي به اشخاص در كوتاه ترين مهل
نماينده و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرايند دادرسي كيفري مي شود 
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كه در اين ماده قانوني بي طرفي اصلي )  92قانون ائين دادرسي كيفري  3ماده ( جلوگيري كند 
ل و رسيدگي در كوتاهترين مهلت است كه به دادرسي منصفانه اشاره دارد علاوه بر استقلا

ممكن عدالت و انصاف تفاوتهايي ديگري هم دارند كه بعلت نداشتن مبناي قانوني و بيشتر 
فلسفي بودن آنها از ذكر آن خود داري مي كنيم اين نكته حائز اهميت است كه انصاف و 

اوند در سوره نساء عدالت مبناي قرآني فراواني دارند كه نمونه اي از ان را بيان مي كنيم خد
مي فرمايد در صورتي كه زوج بخواهد زوجات منصور اختيار كند بيان داشته است كه 

بايد بين همسران خود به عدالت رفتارند فان حفتم الا تعدلو فواحده يعني اگر مي ترسيد  حتماَ
  ) 3ء آيه سوره نسا(كنيد سپس به يك همسر اكتفاء كنيدكه نتوانيد بين همسران به عدالت رفتار 

  استفتائات مراجع درمورد خودكشي و دعوت به خودكشي : بخش پنجم
احكام در مورد خودكشي و دعوت به خودكشي و رفتارهاي نزديك و مرتبط باخودكشي 
زياد هستند وسئوالات متعددي از بزرگان فقه شيعه پرسيده شده است وجوابها بيشتر نزديك به 

ت كوتاه را انتخاب كرديم تا احكام بيشتري را پوشش دهيم هم هستند بنابراين جوابها و سئوالا
در گذشته صحبت از نكوهش ومزمت خودكشي توسط بزرگان فقه ، پيامبر وخداوند شده با 

  .اين مقدمه بسراغ اولين سئوال مي رويم كه ازمقام معظم رهبري پرسيده شده 

بر ديگران واجب  ري از كار اوشخص اقدام به خودكشي كرده است آيا جلوگي:سئوال
  ؟است

  .اگر نفسه محترم باشد ديگران تا بتوانند بايد از خود كشي وي جلوگيري كنند: ج

اگر بازداري شخصي از خودكشي ،مستلزم استقبال از خطر جاني يا به خطر افتادن : سئوال 
  سلامت شخص نجات دهنده باشد تا چه اندازه اي بايد از اين خطر استقبال نمايد؟

حتمال عقلايي بر عدم تاثير جلوگيري يا خطر جاني نجات دهنده باشد تكليف از او اگر ا: ج
  .ساقط است 

در ذهن خواننده محترم ممكن است اين سئوال بوجود ) قانون مدني  277ماده ( اقساط دهد 
آيد عدالت با انصاف چه تفاوتي دارد و نقش آن در حقوق چيست؟ در پاسخ سئوال بايد گفت 

بين عدالت و انصاف تفاوتهايي وجود دارد و عدالت گاهي خشك و خشن است مانند   قطعاَ
قصاص مي شود ولي انصاف داراي انعطاف بيشتري  اينكه عدالت ايجاب ميكند كه قائل بايد

است و با مقتضيات زماني و مكاني منطبق تر حركت ميكند و باعث مي شود خشكي و خشن 
انصاف صدق مي كد قائل رامورد بخشش قرار داد اما نه همان طوريكه . قانون خيلي ديده نشود

طرف و درمواقعي با ضمانت بدون ضمانت باشد بلكه با پرداخت ديه خسارت وگرفتن رضايت 
اجراي شديد تر مثل تعزير در بين حكام و قضات هم اين مسئله به نحوي ديگر است قضات 
وقتي حكمي را صادر ميكنندو يا راه حلي را در نظر مي گيرند با استفاده ازاينكه عدالت چنين 

خود استناد حكم ميكند موضوع را قابل تقسيم مي داند اما هيچ وقت نمي توانند د رحكم 
كننده كه انصاف حكم مي كند كه شخص داراي چنين مجازاتي باشد البته در قانون آيين 

انصاف ومنصف بودن يكي از اصول اوليه دادرسي كيفري بيان  1392دادرسي كيفري مصوف 
تكيه بر اصل منصفانه بودن دادرسي و  1392قانون آئين دادرسي كيفري  6تا  3شده است ماده 

در دادرسي كيفري اشاره دارد عدالت بر محور متن قانون استوا است ولي انصاف رعايت آن 
بر روح قانون تكيه زده است در بعضي مواد هم روح و متن قانون يكي هستند و در يك مسير 
قدم بر مي دارند و در بسياري از موارد با هم متفاوتند نمونه بارز قانوني آن در فسخ نكاح براي 

يماري خاص براي زن مي باشد عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ مرد شوهر در داشن ب
نابينايي از دو چشم   -6زمين گيري   -5افضاء    -4برص   -3جزايم    -2قرن  -1خواهد بود 

اين ماده در بيان متن قانون گام بر مي دارد اما در بيماريهاي سخت ) قانون مدني  1123ماده (
اك هم هستند روح قانون اقتضاء مي كندكه باعث فسخ نكاح ولاعلاج امروزي كه بسيار خطرن

شوند هر چند كه درمتن قانون صراحتي در اين مورد ديده نمي شود در مورد اصل منصفانه 
مراجع قضايي بايد با بي طرفي و استقلال كامل به .بودن آئين دادرسي كيفري چنين بيان ميكند

ت ممكن ، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ اتمام انتصابي به اشخاص در كوتاه ترين مهل
نماينده و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرايند دادرسي كيفري مي شود 
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س؛ آيا در نجات جان شخص خودكشي كننده فرق بين مسلمان يا كافر مربي با كافر غير 
  مربي وجوددارد؟

در غير نفس محترم اسلامي جلوگيري واجب نسبت اگر چه نجات جان هر انسان مطلوب : ج
  .است 

آيا براي ممانعت از خودكشي ،رضايت ياعدم رضايت خودكشي كننده خليت دارد يا : س
خير و در صورت عدم رضايت اگر كسي اقدام در جهت نجات جان وي انجام داد و در ضمن، 

  آسيبي هم بر شخص خودكشي كننده وارد شد آيا مجني ضامن است ؟

جلوگيري وي آسيبي بري برسد  رضايت طرف مقابل شرط نيست ولي اگر در ضمن: جواب 
  . كه اصل جلوگيري از خودكشي في نفسه مستلزم آن نبوده جلوگيري كننده ضامن است 

اگه قمه زدن در عزاداري ائمه موجب مرگ شخص شود آيا اين عمل :  1456سئوال 
  .خودكشي محسوب مي شود

ولي اگر از همان اگر اين عمل عادتاَ منجر به فوت نمي شود حكم خودش راندارد : جواب 
ابتداء فوق خطر جاني براي او وجود داشته و در عين حال اين كار را انجام داده و منجر به فوت 

  .وي شده است حكم خودش را دارد 

آيا شركت در مجالس فاتحهاي كه براي مسلماني كه با خودكشي از دنيا رفته :  1457سئوال 
  . براي آنان بر سر قبرستان چه حكمي دارد ، برگذار مي شود ، جايز است ، قرائت فاتحه 

  اين كار في نفسه اشكال ندارد : جواب 

آيا كساني كه به علل سياسي يا بيماري هاي شديد جسمي : 11439سئوال ) : ره(امام خميني 
و روحي دست به اعتصاب غذا مي زنند ، كارشان درست است اگر بميرند چه حكمي دارد   

  .قتل نفس شود حرام است و حكم خودكشي دارد اگر اعتصاب منجر به : ج
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آيا خودكشي كردن كه از مرگ نجات پيدا كند با خودكشي كه به مرگ :  11440سئوال 
  .منجر شود وگناهش يكسان است 

جواب خودكشي حرام است نه مقدمات آن، و نسبت به گذشته توبه نمايد خداوند قبول    
  . مي فرمايند

   :مكارم شيرازي .. آيت ا

  : نسبت به شخصي كه به گونه اي مي خواهد اقدام به خود كشي نمايد بفرمايد : سئوال 

  الف  آيا جلوگيري از خودكشي وي براي ديگران واجب است    

اگر ممانعت از خودكشي آن مشخص مستلزم مخارج باشد آن مخارج را چه كسي و : ب
  .  تاچه مقدار بايد پرداخت نمايد

ص فوق از خودكشي مستلزم استقبال از خطر جاني يه به خطر افتادن اگر باز داري شخ: ج 
  سلامت شخص نجات دهنده باشد تا چه ميزان بايد از اين خطر استقبال نمايد    

آيا درنجات جان چنين فردي ، فرق بين مسلمان ياكافرحربي ياكافر حربي كه مي خواهد : د
  رمائيد   خودكشي نمايد وجود دارد اگر هست احكام آن رابف

ايا براي ممانعت از خودكشي آن شخص ، رضايت ياعدم رضايت وي براي نجات در : هـ
  تكليف نجات دهنده مدخليت دارد يا خير ؟   

در صورت عدم رضايت براي نجات جان خود اگر كسي اقدام درجهت نجات وي انجام : و 
  ي ضامن است ؟داد كه درضمن آسيبي هم به شخص خود كشي كننده وارد شد آيا منج

جلوگيري از خودكشي بدهد مسلماني واجب است و اگر هزينه كمي )  : ج(تا ) الف( پاسخ 
داشته باشد بايد شخص بازدارند بپردازد اما اگر هزينه آن سنگين باشد يا مستلزم خطر جاني 
  باشدبرآن شخص لازم نيست ولي چنانچه بيت المال توانايي داشته باشد بايدآن را بپردازد 

  . نجات جان كافر حربي لازم نيست و در مورد كافر ذحي احتياط نجات دادن است : پاسخ د

س؛ آيا در نجات جان شخص خودكشي كننده فرق بين مسلمان يا كافر مربي با كافر غير 
  مربي وجوددارد؟

در غير نفس محترم اسلامي جلوگيري واجب نسبت اگر چه نجات جان هر انسان مطلوب : ج
  .است 

آيا براي ممانعت از خودكشي ،رضايت ياعدم رضايت خودكشي كننده خليت دارد يا : س
خير و در صورت عدم رضايت اگر كسي اقدام در جهت نجات جان وي انجام داد و در ضمن، 

  آسيبي هم بر شخص خودكشي كننده وارد شد آيا مجني ضامن است ؟

جلوگيري وي آسيبي بري برسد  رضايت طرف مقابل شرط نيست ولي اگر در ضمن: جواب 
  . كه اصل جلوگيري از خودكشي في نفسه مستلزم آن نبوده جلوگيري كننده ضامن است 

اگه قمه زدن در عزاداري ائمه موجب مرگ شخص شود آيا اين عمل :  1456سئوال 
  .خودكشي محسوب مي شود

ولي اگر از همان اگر اين عمل عادتاَ منجر به فوت نمي شود حكم خودش راندارد : جواب 
ابتداء فوق خطر جاني براي او وجود داشته و در عين حال اين كار را انجام داده و منجر به فوت 

  .وي شده است حكم خودش را دارد 

آيا شركت در مجالس فاتحهاي كه براي مسلماني كه با خودكشي از دنيا رفته :  1457سئوال 
  . براي آنان بر سر قبرستان چه حكمي دارد ، برگذار مي شود ، جايز است ، قرائت فاتحه 

  اين كار في نفسه اشكال ندارد : جواب 

آيا كساني كه به علل سياسي يا بيماري هاي شديد جسمي : 11439سئوال ) : ره(امام خميني 
و روحي دست به اعتصاب غذا مي زنند ، كارشان درست است اگر بميرند چه حكمي دارد   

  .قتل نفس شود حرام است و حكم خودكشي دارد اگر اعتصاب منجر به : ج
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هـ  رضايت او لازم نسبت   و در صورتي كه راه نجاتش منحصر به راهي است كه آسيبي به 
پرسش يا خوردن سم حرام است ؟ آري اين كار . او  مي رسد اشكالي ندارد و ضامن نيست 

  .حرام است 

  :خودكشي رزمندگان قبل از اسارت  درمورد

مي دانيم خودكشي در اسلام حرام است لكن اگر رزمنده اي در حال جنگ و  :پرسش
درمعرض اسارت دشمن باشد و اطلاعاتي داشته باشد كه اگر لو رود باعث مرگ عده اي از 

د دشمن رزمندگان شده بعلاوه ضايعات ديگري نيز به دنبال خواهد داشت و اين رزمنده ميدان
او را شكنجه هاي بسيار خواهد كرد تا به آن اطلاعات برسند و اين شخص تحمل آن شكنجه 

  .تواند قبل از سارت خودكشي كند -ها را ندارد آيا مي

چنانچه مسلم باشد طاقت شكنجه ها را ندارد  و اطلاعات  مي دهد كه ضايعات : پاسخ 
شود اين عمل نوعي ايثار و فداكاري بزرگي را به بار مي آورد و موجب مرگ گروهي مي 

  .محسوب مي شود

  : آيت االله فاضل لنكراني 

شخص خودكشي كرده است آيا احكام مربوط به ميت نسبت به او جاري است :  206سئوال 
  .جواب بلي تمام احكام امرات براو جاري است .

كشي كند ايا هرگاه زن بعد از عقد و قبل از دخول خود را آتش بزندوخود:  1488سئوال 
  تمام مهر را مي برد يا ضعف را؟ 

  .به نظر اينجانب ورثه زن مي تواند تمام مهر رامطالبه كند: جواب 

شخص به جهت ناراحتي ومشكلات زندگي خودكشي كرده است اولاَ اصل :  1248سئوال 
  آيا لازم است از اموال وكفاره پرداخت شود؟   اين عمل شرعاَ چه صورت دارد و ثانياَ
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اصل اين عمل از گناهان كبيره است و ناراحتي ومشكلات هرچه و مقدار باشد : جواب 
مجوز ارتكاب چنين گناه بزرگي نمي شود و در صورت وقوع ظاهراَ  پرداخت كفاره از مال او 

  .واجب نيست ولي بهتر است با رضايت همه ورثه از مال اوكفاره قتل پرداخت شود

  و دعوت به خودكشي بررسي حقوقي خودكشي: بخش ششم
خودكشي خود داراي عناصر متشكله جداگانه از دعوت به خودكشي است ولي در بعضي از 
عناصر مثل عنصر رواني و يا در بعضي رفتارها در عنصر مادي مشترك هستند دعوت به 
خودكشي را گر چه معاونت در خودكشي تحميل مي شود ولي قانونگذار در جرايم رايانه اي 

ورت مجازات مباشرت درگرفته است در واقع دعوت به دعوت به خودكشي را معاونت بص
خودكشي راجرمي مستقل قرار داده ومجازات مباشر را به او حمل كرده است ومعاونت به 
دعوت به خودكشي قابل تصور است وجرمي جداگانه است دعوت به خودكشي يعني مباشر 

ودكشي نداريم وقتي كه در قانون مجازات اسلامي ماده قانوني راجع به دعوت به خ.جرم است
گناه مي كنيم دعوت كردن  92قانون مجازات اسلامي مصوب  126به مصداق معاونت در ماده 

هم جزو مصاديق معاونت ذكر نشده است اما در قانون جرايم رايانه اي دعوت كردن راجزء 
ر داده مصاديق معاونت يعني تهديد ، تطميع ، ترغيب ، تهديد ، فريب يا آموزش يا تسهيل قرا

  . است 

خودكشي از جمله جرايم عليه اشخاص است كه فصل هفدهم از قانون : عنصر قانوني 
دراين فصل صحبت از قتل عمد و .به آن اختصاص داده شده است  75تعزيرات مصوب 

معاونت در آن و قتل غير عمد صحبت كرده است و در اين قانون ماده اي وجود دارد كه قتل 
دفات رانندگي است اما رفتار مرتكب را قانونگذار جزء جرايم ارتكابي در غير عمد در اثر تصا

اثر تصادف رانندگي نياورده است گرچه قتل غيرعمد بر آن بار شده است كه در قوانين اصلي 
  . درباره آن توضيح خواهيم داد

هر كس از طريق سامانه هاي  1388قانون جرايم رايانه اي مصوب  15ماده :قانون اصلي 
  . رايانه اي و مخابراتي يا حامل هاي داده مرتكب اعمال زير شود به ترتيب زير مجازات ميشود 

هـ  رضايت او لازم نسبت   و در صورتي كه راه نجاتش منحصر به راهي است كه آسيبي به 
پرسش يا خوردن سم حرام است ؟ آري اين كار . او  مي رسد اشكالي ندارد و ضامن نيست 

  .حرام است 

  :خودكشي رزمندگان قبل از اسارت  درمورد

مي دانيم خودكشي در اسلام حرام است لكن اگر رزمنده اي در حال جنگ و  :پرسش
درمعرض اسارت دشمن باشد و اطلاعاتي داشته باشد كه اگر لو رود باعث مرگ عده اي از 

د دشمن رزمندگان شده بعلاوه ضايعات ديگري نيز به دنبال خواهد داشت و اين رزمنده ميدان
او را شكنجه هاي بسيار خواهد كرد تا به آن اطلاعات برسند و اين شخص تحمل آن شكنجه 

  .تواند قبل از سارت خودكشي كند -ها را ندارد آيا مي

چنانچه مسلم باشد طاقت شكنجه ها را ندارد  و اطلاعات  مي دهد كه ضايعات : پاسخ 
شود اين عمل نوعي ايثار و فداكاري بزرگي را به بار مي آورد و موجب مرگ گروهي مي 

  .محسوب مي شود

  : آيت االله فاضل لنكراني 

شخص خودكشي كرده است آيا احكام مربوط به ميت نسبت به او جاري است :  206سئوال 
  .جواب بلي تمام احكام امرات براو جاري است .

كشي كند ايا هرگاه زن بعد از عقد و قبل از دخول خود را آتش بزندوخود:  1488سئوال 
  تمام مهر را مي برد يا ضعف را؟ 

  .به نظر اينجانب ورثه زن مي تواند تمام مهر رامطالبه كند: جواب 

شخص به جهت ناراحتي ومشكلات زندگي خودكشي كرده است اولاَ اصل :  1248سئوال 
  آيا لازم است از اموال وكفاره پرداخت شود؟   اين عمل شرعاَ چه صورت دارد و ثانياَ
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چنانچه به منظر دستيابي افراد به محتويات مستهجن آنها را تحريك ،ترغيب تهديد يا : الف
يا شيوه ي دستيابي به آنها را تسهيل نمود يا آموزش دهد به حبس از تطميع كند با ضريب دهد 

نود و يك روز تا يك سال يا جزايي نقدي از پنج  ميليون ريال تا بيست ميليون ريال يا هر دو 
  .   مجازت محكوم خواهد شد

چنانچه افراد را به ارتكاب جرايم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان :ب
ودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت آميز تحريك يا ترغيب ياتهديد يا دعوت ياخ

كرده يا فريب دهد يا شيوه اي ارتكاب يا استعمال آن ها راتسهيل كند ياآموزش دهد به حبس 
از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا بيست ميليون ريال يا هر دو 

  . مي شود مجازات محكوم

شامل آن دسته ازمحتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد  14مفاد اين ماده وماده : تبصره 
علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارايه يا توزيع يا انتشار يا معامله 

  .ميشود

كند يا هرگاه كسي به قصد خودكشي خود رامجروح يا مسموم : قانون مدني   836ماده 
اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصيت نمايد ان 

  وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقاَ منتهي به موت نشده وصيت نافذاست 

قانون  836يكي از مواد كاربردي كه در جرايم نيروهاي مسلح بسيار كاربرد دارد مانند ماده 
 1382قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب  51حث ارث بسيار كاربرد داد ماده مدني كه در ب

است اين ماده بيان مي دارد كه هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب 
وتهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت ازفوت و يا انتقال به 

به فرد صدمه وارد آورده و يا تهديد به خود   سب امتيازات  ديگر عمداَمناطق مناسبتر و يا ك
زني نمايد يا به عدم توانايي جسمي يا روحي متعزر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي يا 
پزشكان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بي علاقگي خود را 
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ر تضعيف ساير نيروهاي نظامي موثر باشد علاوه بر درموارد متعدد ظاهر كند به نحويكه د
  . جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم مي گردد

بهم خوردن ( هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظام : الف
و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به ) امنيت كشور
  ده سال     حبس از دوتا

  هرگاه در زمان جنگ باشد و درمقابل دشمنان نباشد به حبس از يك تا پنج سال    : ب

در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاَ تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از : ج
  . سه ماه تايك سال 

ار نمي گردند و مرتكبين جرائم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخورد: تبصره 
خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن كه ادامه خدمت به هيچ وجه مقدور 

  .نباشد

حيثيت ، جان ،مال ، حقوق ، مسكن ، شغل اشخاص از : اصل بيست و دوم قانون اساسي 
ي آخرين ماده قانوني از قوانين اصل.تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند 

در تصادفات رانندگي است اين ماده بصراحت  75قانون تعزيرات  616دربحث خودكشي ماده 
درمورد خودكشي بحث نمي كند اما اين كتاب در نظر دارد در عنصر رواني جرم خودكشي 

و آن اينكه خودكشي را تقسيم كند به خودكشي  مطلبي را بيان كند يادعوت به خودكشي
ين سئوال پيش مي آيد كسي كه مي داند داراي گواهي نامه بصورت عمدو غير عمد حال ا

نسبت يا از سيستم ماشين خود خبر دارد كه دارا ي نقص فني است و يا به عمد بي احتياطي و يا 
بي مبادلاتي انجام مي دهد و در اثر سانحه منجر به مرگ خود مي شود آيا خودكشي بصورت 

ه اين ماده به صراحت بيان مي دارد كه اين ماده غيرعمد را مرتكب شده است ضمن اينكه تبصر
شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نميگردد ماده بيان مي دارد چه در صورتي كه قتل 
غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبادلاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت 

چنانچه به منظر دستيابي افراد به محتويات مستهجن آنها را تحريك ،ترغيب تهديد يا : الف
يا شيوه ي دستيابي به آنها را تسهيل نمود يا آموزش دهد به حبس از تطميع كند با ضريب دهد 

نود و يك روز تا يك سال يا جزايي نقدي از پنج  ميليون ريال تا بيست ميليون ريال يا هر دو 
  .   مجازت محكوم خواهد شد

چنانچه افراد را به ارتكاب جرايم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان :ب
ودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت آميز تحريك يا ترغيب ياتهديد يا دعوت ياخ

كرده يا فريب دهد يا شيوه اي ارتكاب يا استعمال آن ها راتسهيل كند ياآموزش دهد به حبس 
از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا بيست ميليون ريال يا هر دو 

  . مي شود مجازات محكوم

شامل آن دسته ازمحتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد  14مفاد اين ماده وماده : تبصره 
علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارايه يا توزيع يا انتشار يا معامله 

  .ميشود

كند يا هرگاه كسي به قصد خودكشي خود رامجروح يا مسموم : قانون مدني   836ماده 
اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصيت نمايد ان 

  وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقاَ منتهي به موت نشده وصيت نافذاست 

قانون  836يكي از مواد كاربردي كه در جرايم نيروهاي مسلح بسيار كاربرد دارد مانند ماده 
 1382قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب  51حث ارث بسيار كاربرد داد ماده مدني كه در ب

است اين ماده بيان مي دارد كه هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب 
وتهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت ازفوت و يا انتقال به 

به فرد صدمه وارد آورده و يا تهديد به خود   سب امتيازات  ديگر عمداَمناطق مناسبتر و يا ك
زني نمايد يا به عدم توانايي جسمي يا روحي متعزر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي يا 
پزشكان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بي علاقگي خود را 
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مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز نداشته است با به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود 
پرداخت و ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگراين كه خطاي 
محض باشد منطوق اين ماده بيان مي دارد شخصي بر اثر بي احتياطي يابي مبادلاتي يا اقدام به 

امات سبب مرگ امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظ
شخص ديگر شود اما مفهوم مخالف اين ماده اينكه اگر كسي با شرايط عدم رعايت و بي 
مبادلاتي ، بي احتياطي و غيره باعث مرگ خود شود اين نوع قتل غير عمدي اي خودكشي 

  . است اين مورد هم از جمله خلاء هاي قانوني است كه دربحث خودكشي مطرح مي شود

قانون  376و  375ن خلاء هاي قانوني كه در خودكشي مطرح مي شود ماده نمونه ديگر از اي
  . است  92مجازات اسلامي مصوب 

اكراه در قتل مجوز قتل نيست ومرتكب قصاص مي شودو اكراه كننده به حبس ابد  375ماده 
  . محكوم ميگردد

به قصاص  اكراه شونده طفل غير مميز يامجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم:  1تبصره 
  .است 

اگراكراه شونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را مي پردازد و اكراه كننده به : 2تبصره 
  . حبس ابد محكوم مي شود

مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط ه وجود شرايط عمومي قصاص در :  376ماده 
است اگر اكراه كننده به هر اكراه كننده و حق اولياي دم مي باشد و قابل گذشت ومصالحه 

  . علت به حبس ابد محكوم نشود به مجازات معاون در قتل محكوم مي شود

همانطور كه در ابتداء اين دوماده بيان كرديم اكراه در خودكشي يكي ديگر از خلاء هاي 
قانوني است كه در قانون مدني هم به آن اشاره دارد با فرض سئوال مطلب را بازتر مي كنيم 

شخص طفل مميز يا غير  92قانون مجازات اسلامي مصوب   375در فرض منطوق ماده اگر
مميز را بگويد خود را بكش يا به شخصي بالغي بگويد خود را بكش يا در فرض ديگر در 
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اكراه در ارث ، به شخص بگويد اگر فلان ارث را به من ندهي خودم رامي كشم در تمام صور 
صورت گرفته است اما مواجهه قانونگذار در بحث طفل  مختلف قتل عمد است يا خودكشي

مميز و غير مميز به گونه هاي ديگر است و اگر كسي به ديگري فرمان دهد كه خود را بكشد و 
او خودكشي كند چنانچه مامور كودك غير مميز است او را قصاص مي كنند زيرا او قاتل عمد 

كبير باشد او قصاص نمي شود زيرا در اين به حساب مي آيد ليكن اگر مامور صغير مميز و يا
حالت نمي توان قتل را به او منتصب دانست بلكه به خودمقتول منتصب است حكم مزبور در 
صورتي است كه قاتل مختار و يا اگر مورد تهديد قرار گرفته ، تهديد به كمتر از قتل يا به خود 

اينكه آمد بگويد خود را بكش والا تورا قتل باشد اما اگر تهديد به چيزي بيش از قتل باشد مثل 
قطعه قطعه ميكنم در اين صورت خودكشي جايز خواهد بود زيرا در اين حالت مانعي از شمول 
ادله اكراه نخواهد بود از اين رو به موجب ادله اكراه حرمت قتل نفس از بين خواهد رفت 

، اختيار است در ادامه  شرايط اساسي مسووليت كيفري وموانع مسووليت كيفري عقل ، بلوغ
دارد قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه  -قانون مدني بيان مي 880بحث اكراه ماده 

مورث خود را عمداَ بكشد از ارث ممنوع مي شود اعم از اينكه قتل بالمباشره شده باشد يا 
  .بالتسبيب و منفرداَ باشد يا با شركت ديگري 

رتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد در صو: قانون مدني  881ماده 
مسنبط از قانون منع كشت خشخاش  14/8/1370مفاد ماده فوق مجزا نخواهد بود اصلاحي 

جلوگيري از استعمال مواد افيوني به منظور تكليف و در حقيقت منع از اعتياد به آن است و 
ه از اين رو كسي به قصد خودكشي ترياك استعمال مواد مزبور به طور مطلق جرم شناخته نشد

   27/1/37 -230استعمال كند محرم محسوب نمي شود حكم شماره 

خودكشي از جمله جرايمي است كه درقانون مجازات جرم انگاري نشده است :قوانين فرعي
اما مي توان از جهات ديگر از جمله اگر كسي در منظر و انظار عمومي دست به ارتكاب 

آسايش مردم را سلب كند با توجه به مواد ديگر قانون تعزيرات او را محاكمه خودكشي زند  
كرد اما خودكشي ماده قانوني مستقلي ندارد به همين دليل وقتي اصل رانداريم در نتيجه فرع 

مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز نداشته است با به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود 
پرداخت و ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگراين كه خطاي 
محض باشد منطوق اين ماده بيان مي دارد شخصي بر اثر بي احتياطي يابي مبادلاتي يا اقدام به 

امات سبب مرگ امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظ
شخص ديگر شود اما مفهوم مخالف اين ماده اينكه اگر كسي با شرايط عدم رعايت و بي 
مبادلاتي ، بي احتياطي و غيره باعث مرگ خود شود اين نوع قتل غير عمدي اي خودكشي 

  . است اين مورد هم از جمله خلاء هاي قانوني است كه دربحث خودكشي مطرح مي شود

قانون  376و  375ن خلاء هاي قانوني كه در خودكشي مطرح مي شود ماده نمونه ديگر از اي
  . است  92مجازات اسلامي مصوب 

اكراه در قتل مجوز قتل نيست ومرتكب قصاص مي شودو اكراه كننده به حبس ابد  375ماده 
  . محكوم ميگردد

به قصاص  اكراه شونده طفل غير مميز يامجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم:  1تبصره 
  .است 

اگراكراه شونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را مي پردازد و اكراه كننده به : 2تبصره 
  . حبس ابد محكوم مي شود

مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط ه وجود شرايط عمومي قصاص در :  376ماده 
است اگر اكراه كننده به هر اكراه كننده و حق اولياي دم مي باشد و قابل گذشت ومصالحه 

  . علت به حبس ابد محكوم نشود به مجازات معاون در قتل محكوم مي شود

همانطور كه در ابتداء اين دوماده بيان كرديم اكراه در خودكشي يكي ديگر از خلاء هاي 
قانوني است كه در قانون مدني هم به آن اشاره دارد با فرض سئوال مطلب را بازتر مي كنيم 

شخص طفل مميز يا غير  92قانون مجازات اسلامي مصوب   375در فرض منطوق ماده اگر
مميز را بگويد خود را بكش يا به شخصي بالغي بگويد خود را بكش يا در فرض ديگر در 
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راهم نداريم اما يكي از مواردي كه آسيب رساندن اشخاص به خودرو ديگري زياد اتفاق مي 
راني ايين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تامين وتربيتي كشور در افتد در زندان است بناب

اين آيين نامه مقرر داشته است كه به زدو خورد در زندان ،خود زني ، اقدام به  173تبصره ماده 
خودكشي ياتهديد به انجام آن وهر نوع عملي كه بنابر مقررات خلاف محسوب ميشود ممنوع 

نظر شوراي انضباطي تنبيه و حسب مورد به مراجع قضايي معرفي بوده ، متخلف براساس 
  . خواهد شد 

از انجا كه خودكشي در قانون مجازات اسلامي داراي ماده قانوني نيست تا :عنصر مادي 
بتوانيم عنصر مادي آن را بيان كنيم و رفتارهايي كه منجر به خودكشي مي شوند را تحليل كنيم 

ي شايع كه منجر به خودكشي مي شوند را مي آوريم در جرايم رايانه به ناچار بعضي از رفتارها
اي كه قبلا صحبت آن گذشت در بحث معاونت در خودكشي ماده قانوني وجوددارد وآن 

  ماده قانوني به بررسي رفتارهاي معاونت پرداخته و آنها را تحليل مي دهيم 

ندادن عملي تشكيل ميدهند كه به  رفتار را مجموعه اي ازانجام دادن عملي يا انجام: رفتار
وقوع نتيجه منتهي شود اين رفتار هاي شايع در خودكشي در جامعه ما بيشتر در انجام دادن 
ميگنجد در ابتدا يك تقسيم بندي داري خودكشي بصورت مستقيم كه عمدتاَ خود فرد انجام 

لب نفس در فرد مي شند مي دهد و اين رفتارها بصورت مستقيم بر فرد تاثير دارندو در واقع سا
خودكشي بصورت غيرمستقيم كه در اين روش فرد از كسي ديگر مي خواهد كه به زندگي او 
پايان دهد اما شايع ترين رفتارها درخودكشي استفاده كرده از اسلحه گرم و سرد ، انفجار ، برق 

، خود زني  گرفتگي ،پرش از ارتفاع ، تصادف ، خفگي بر اثر طناب و ديگر اشياء خود سوزي
، دار زدن، استفاده از قرص ، غرق شدن ، مسموميت است در بررسي عنصر مادي از جمله 
رفتارها اين اعمال خود به خود عنصر مادي جرم نيستند بله بايد يك رفتاري صورت بگيريد 

  . تامنجر به خفگي يا دارزدن وغير شود

روش هاي شايع خود كشي در ايران، ما اين رفتار ها را بررسي ميكنيم نه عوامل خودكشي يا 
  :اين رفتار ها عبارتند از 
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استفاده كردن يا استعمال در لغت به معناي فايده گرفتن، بهره خواستن ، سود : استفاده كردن 
بردن ، بكار گيري ، بهر ه مندي آمده است اما اين رفتار يكي از رفتار هايي شايع در جرم 

هاي مخدر باي خود كشي ، استفاده از مشروبات زياد  خودكشي است استفاده كردن از قرص
  .استفاده كردن بيشتر در كنار استفاده از ابزار براي خود كشي مصداق پيدا مي كند... الكلي و 

در لغت به معناي انگيختن، آتش زدن، بيرون كردن ، برافروختن، زبانه : شليك كردن 
ايع ترين خود كشي ها كه بين اشخاص كشيدن، پراكنده ، آمده است شليك كردن يكي از ش

بخصوص  در بين نظاميان از جمله سربازان اتفاق مي افتد در اين رفتار شخص تفنگ را زير 
گلوي خود قرار داده و ماشه را مي چكاند و منجر به خود كشي خود مي شود در شليك 

  .كردن به ساير اعضاي بدن امكان خود كشي  كمتر بوقوع مي پيوندد

پريدن يعني جهيدن ، ورجستن، خيزيدن ، خيز برداشتن ، پرواز كردن، پرش مي : پريدن 
 باشد   

كار بردن پريدن در خودكشي وو در ارتفاع يا ارتفاعات ديده شده است كه شخص براي 
رفته و اقدام به خودكشي براي رسيدن ... خودكشي به بالايي يك ساختمان چند طبقه و يا پل و 

  د مي كندبه مقاصد خو

خفگي حالت فشردگي گلو و حبس و تنگي نفس است حالتي كه سبب سخت : خفگي 
شدن تنفس به عمل مختلف شخص عارض مي شود در رفتار خفگي شخص با استفاده از ابزار  
ديگر اين حالت را براي خود بوجود مي آورد و به عنوان نمونه شخص خود را در درون 

ه شنا بلد نيست و در اثر اكثريت آب به ريه ها و شش ها حالت استخر عميق انداخته در حالي ك
خفگي به او دست ميدهد يا شخص براي رهايي از خود طنابي در دو گلوي خود مي اندازد و 

  زند و منجر به خفگي ميشود  -خود را دار مي

 بريدگي ، شكاف ايجاد كردن ، بريده، تقطيع، جدايي، قطع،  قاچ، قاش، كارآيي،: بريدن 
توان، قاطعيت، تيزي از معناي بريدن هستند از شايع ترين روش هاي خود كشي روش هاي 

راهم نداريم اما يكي از مواردي كه آسيب رساندن اشخاص به خودرو ديگري زياد اتفاق مي 
راني ايين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تامين وتربيتي كشور در افتد در زندان است بناب

اين آيين نامه مقرر داشته است كه به زدو خورد در زندان ،خود زني ، اقدام به  173تبصره ماده 
خودكشي ياتهديد به انجام آن وهر نوع عملي كه بنابر مقررات خلاف محسوب ميشود ممنوع 

نظر شوراي انضباطي تنبيه و حسب مورد به مراجع قضايي معرفي بوده ، متخلف براساس 
  . خواهد شد 

از انجا كه خودكشي در قانون مجازات اسلامي داراي ماده قانوني نيست تا :عنصر مادي 
بتوانيم عنصر مادي آن را بيان كنيم و رفتارهايي كه منجر به خودكشي مي شوند را تحليل كنيم 

ي شايع كه منجر به خودكشي مي شوند را مي آوريم در جرايم رايانه به ناچار بعضي از رفتارها
اي كه قبلا صحبت آن گذشت در بحث معاونت در خودكشي ماده قانوني وجوددارد وآن 

  ماده قانوني به بررسي رفتارهاي معاونت پرداخته و آنها را تحليل مي دهيم 

ندادن عملي تشكيل ميدهند كه به  رفتار را مجموعه اي ازانجام دادن عملي يا انجام: رفتار
وقوع نتيجه منتهي شود اين رفتار هاي شايع در خودكشي در جامعه ما بيشتر در انجام دادن 
ميگنجد در ابتدا يك تقسيم بندي داري خودكشي بصورت مستقيم كه عمدتاَ خود فرد انجام 

لب نفس در فرد مي شند مي دهد و اين رفتارها بصورت مستقيم بر فرد تاثير دارندو در واقع سا
خودكشي بصورت غيرمستقيم كه در اين روش فرد از كسي ديگر مي خواهد كه به زندگي او 
پايان دهد اما شايع ترين رفتارها درخودكشي استفاده كرده از اسلحه گرم و سرد ، انفجار ، برق 

، خود زني  گرفتگي ،پرش از ارتفاع ، تصادف ، خفگي بر اثر طناب و ديگر اشياء خود سوزي
، دار زدن، استفاده از قرص ، غرق شدن ، مسموميت است در بررسي عنصر مادي از جمله 
رفتارها اين اعمال خود به خود عنصر مادي جرم نيستند بله بايد يك رفتاري صورت بگيريد 

  . تامنجر به خفگي يا دارزدن وغير شود

روش هاي شايع خود كشي در ايران، ما اين رفتار ها را بررسي ميكنيم نه عوامل خودكشي يا 
  :اين رفتار ها عبارتند از 
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خوكشي بصورت سنتي و در گذشته بسيار اتفاق مي افتاده ، خودكشي از راه بريدن آن هم 
شاهرگ يا رگ اصلي بوده است اشخاص براي رهايي از خود با استفاده از ابزار هايي برنده 

  .مي زنند و به زندگي خود پايان مي دادنددست به چنين رفتاري 

تصادم در لغت به معناي به هم كوفتن ، سخت به هم خوردن دو چيز بهم وا كوفتن ، : تصادم 
برخورد مي باشد تصادم يكي از رو شهاي است كه باعث خود كشي شخص مي گرددد و آن 

ن خود را جلوي ماشين رفتار در بين معتادان رايج است شخصي براي تركه كردن راننده ماشي
او انداخته و باشدت به ماشين او مي كوبد تا پولي از او بگيرد اما در بعضي مواقع متاسفانه منجر 

  . به مرگ مي شود

گرسنگي را حالت يا وضعيت گرسنه بودن معنا كرده اند حالتي كه : گرسنگي يا تشنگي 
ي عطش ، نهل، آرزومندي ، اغلب آمادگي بدن براي دريافت غذا مي باشد تشنگي به معنا

اشتياق آمده است اين دور فتار كه در واقع مي توان آن را حالت هم گفت بيشتر در بين جرايم 
  .سياسي و سياسيون اتفاق مي افتد منجر به مرگ او ميشود

رفتار هاي مورد ارزيابي شده مستقيم توسط خود شخص اتفاق مي افتد اما بعضي از اين رفتار 
مستقيم بوجود مي آيد از جمله شليك كردن ، پريدن در معناي ها دادن است ها بطور غير 

گرسنگي يا تشنگي از عوامل غير مستقيم است گاه شخص از شخص ديگر مي خواهد كه 
براي او آب و غذا در زندان نياورد و اين تكرار به عمل خود كشي منجر مي شود و با بيان اين 

قانونگذار دقت معاونت در خودكشي در قانون جرايم رايانه اي رفتار ها به سراغ رفتار هايي كه 
بيان كرده است مي پردازيم در قانون جرايم رايانه اي تحريك ترغيب ، دعوت به خود كشي ، 
ضريب دادن، شيوه استعمال آن ها را تسهيل كردن، آموزش دادن، رفتار هايي هستند كه 

عمال مواد مخدر يا روان گردان يا انحرافات جرايمي مثل خودكشي يا جرايم منافي عفت، است
جنسي يا اعمال خشونت آميز ديگر را در بر گرفته است در واقع اين رفتار ها همان رفتار هاي 

آمده است بيان كرده تنها  92قانون مجازات اسلامي مصوب 126معاونت در جرم كه در ماده 
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ته و مجازات مي باشد را به آن بار فرق كه ميتوان گذاشت معاونت را جرمي مستقل درنظر گرف
  :كرده است اين رفتار ها را يكي يكي بررسي مي كنيم 

در لغت به معناي به حركت در آوردن ، جنبانيدن و در معني واداشتن و : تحريك كردن 
برانگيختن ديگران آمده است تحريك به جرم يعني واداشتن ديگري به ارتكاب جرم به هر 

ال ، وعده و يا ضريب و خواه با تشويق ، ترغيب و به طور كلي تقويت دستاويزي، خواه با م
  1نيروي اداره ارتكاب به جرم مانند تهييج حس كينه و انتقام جويي

از كلمه رغبت و نوعي تحريك است يعني ايجاد ميل وعلاقه در ديگري به : ترغيب كردن 
از تشريح و تصيف و يا تصوير  انجام دادن كاري ، پس اگر كسي ديگري را به هر شيوه اي اعم

  2فعل مجرمانه به ارتكاب آن ترغيب كند معاون جرم محسوب مي شود

در لغت به معناي ترسانيدن و بيم دادن است در قوانين نيز همان معني عرفي و :تهديد كردن 
چند انكه ترسي از .لغوي مراد است و مقصود از آن وا داشتن ديگري است به ارتكاب جرم 

عل يا ترك فعل مذكور فاعل رامطيع ساخته باشد در تحقق تهديد نوع رفتار تهديد عاقبت ف
آميز چه تهديد گفتاري يا نوشتاري هيچ گاه شرط نيست فقط كافي است شخص كه به زيان 
هاي مالي و ياخطرهاي جاني يا ناموسي و يا شرفي عليه خود يا خويشاوندان نزديك تهديد 

  3تشويق خويش به ارتكاب جرم رضايت دهد شده براي رهايي از نگراني و

در لغت به معناي خواندن كسي ، خواستن ، خواندن و طلب كردن ، خواهش :دعوت كردن 
آمدن كسي به ممماني يا محفل ، به مهماني خواندن ، دعوت كردن مترادف احضار، فراخواني 

مي خاص مثل مهماني ، طلبيدن وعده آمده است در عرف هم به همان معناي شما را براي مراس
يا براي انجام كاري فراخواندن آمده است دعوت كردن گرچه از جمله مصاديق احصاء شده 

                                                            
 101و102فحه ، ص1396، بنياد حقوق ميزان، چاپ چهل و ششم2دكتر علي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي 1
 100و  99همان صفحه   2
 100همان صفحه  3

خوكشي بصورت سنتي و در گذشته بسيار اتفاق مي افتاده ، خودكشي از راه بريدن آن هم 
شاهرگ يا رگ اصلي بوده است اشخاص براي رهايي از خود با استفاده از ابزار هايي برنده 

  .مي زنند و به زندگي خود پايان مي دادنددست به چنين رفتاري 

تصادم در لغت به معناي به هم كوفتن ، سخت به هم خوردن دو چيز بهم وا كوفتن ، : تصادم 
برخورد مي باشد تصادم يكي از رو شهاي است كه باعث خود كشي شخص مي گرددد و آن 

ن خود را جلوي ماشين رفتار در بين معتادان رايج است شخصي براي تركه كردن راننده ماشي
او انداخته و باشدت به ماشين او مي كوبد تا پولي از او بگيرد اما در بعضي مواقع متاسفانه منجر 

  . به مرگ مي شود

گرسنگي را حالت يا وضعيت گرسنه بودن معنا كرده اند حالتي كه : گرسنگي يا تشنگي 
ي عطش ، نهل، آرزومندي ، اغلب آمادگي بدن براي دريافت غذا مي باشد تشنگي به معنا

اشتياق آمده است اين دور فتار كه در واقع مي توان آن را حالت هم گفت بيشتر در بين جرايم 
  .سياسي و سياسيون اتفاق مي افتد منجر به مرگ او ميشود

رفتار هاي مورد ارزيابي شده مستقيم توسط خود شخص اتفاق مي افتد اما بعضي از اين رفتار 
مستقيم بوجود مي آيد از جمله شليك كردن ، پريدن در معناي ها دادن است ها بطور غير 

گرسنگي يا تشنگي از عوامل غير مستقيم است گاه شخص از شخص ديگر مي خواهد كه 
براي او آب و غذا در زندان نياورد و اين تكرار به عمل خود كشي منجر مي شود و با بيان اين 

قانونگذار دقت معاونت در خودكشي در قانون جرايم رايانه اي رفتار ها به سراغ رفتار هايي كه 
بيان كرده است مي پردازيم در قانون جرايم رايانه اي تحريك ترغيب ، دعوت به خود كشي ، 
ضريب دادن، شيوه استعمال آن ها را تسهيل كردن، آموزش دادن، رفتار هايي هستند كه 

عمال مواد مخدر يا روان گردان يا انحرافات جرايمي مثل خودكشي يا جرايم منافي عفت، است
جنسي يا اعمال خشونت آميز ديگر را در بر گرفته است در واقع اين رفتار ها همان رفتار هاي 

آمده است بيان كرده تنها  92قانون مجازات اسلامي مصوب 126معاونت در جرم كه در ماده 
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قانون جرايم رايانه اي هم  15ماده  » ب« قانون مجازات اسلامي نسبت اما در بند   126در ماده 
  . رديف مصاديق ديگر از جمله تحريك ، ترغيب و تهديد امده است 

ريب به معناي خدعه و مكر ، حيله به كار رفته است در مجموع مقصود ف: فريب دادن 
قانونگذار از فريب و دسيسه مجموعه اقداماتي خدعه آميزي است كه مقدمه ارتكاب جرم به 
شمار مي رود و ممكن است در مجني عليه و يا در مباشر موثر واقع شود تعبير قانونگذار از فعل 

فريب موجب وقوع جرم گردد ناظر به هر دو صورت از مساله است معاون به اينكه با دسيسه يا 
زيرا تصور اينكه اقدامات مكارانه معاون ، مباشر را به ارتكاب جرم سوق دهدنيز با واقع منطبق 

  1است 

تسهيل به معناي آسان كردن و مقصود از تسهيل وقوع جرم :شيوه استعمال آن را تسهيل كند
خواه با تاييد بر ارتكاب خواه با برداشتن موانع ان ممكن گرداند رفتاري است كه وقوع جرم را 

تسهيل وقوع جرم صور مختلف دارد و هر مرحله از ارتكاب اعم از اعمال مقدماتي و اجرايي 
را شامل مي شود و در هر صورت تسهيل به شرطي معاونت در جرم به شمار مي رود كه با علم 

عمال تسهيل كننده باوقوع جرم رابطه مستقيم داشته شرط ديگراين است كه ا.وآگاهي باشد 
  2.باشد

قانون  126آموزش دادن همان مصداق ارائه طريق ارتكاب جرم در ماده :آموزش دادن
است كه مقصود از ارائه طريق ارتكاب جرم آن است كه شخص با علم به  92مجازات اسلامي 

يي آموزش دلالت و به هر نحو ممكن قصد مجرمانه ديگري راه و روش ارتكاب ان را با راهنما
به ديگري نشان دهد چندانكه او را در وصل  به قصد خود كمك نمايد بنابراين اگر كسي 
بدون آگاهي از اينكه جرمي در حال وقوع است اطلاعاتي در اختيار ديگري بگذارد و براساس 

  3اين اطلاعات جرمي ارتكاب يابد معاون جرم محسوب مي شود

                                                            
 104و  103همان صفحه  1
 107همان صفحه  2
  107و  106همان صفحه  3
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انگيزه و قصد خودكشي بسيار حائز اهميت در جرم خودكشي است انگيزه : عنصر رواني 
همان هدف غايي   مي باشد در جرم خودكشي انگيزه هرچه كه باشد اين شخص است كه 
متضر مي شود در واقع سلب حيات از خود مي كند اگر چه انگيزه از جمله عناصر متشكله در 

ي ارفاقي انگيزه را در بعضي از جرايم بسيار تاثير عنصر معنوي نسبت اما قانونگذار درنهادها
گذار دانسته است در جرم خودكشي هم انگيزه داراي اهميت در چندان است زيرا شخص ، 
شخص ديگري را سلب حيات نمي كند بلكه خود را از ادامه زندگي محروم مي كند و اين 

گذار انگيزه را در مجازاتها محروميت سلب حيات حتما براي فرد انگيزه در پي دارد و قانون
( تاثير گذار دانسته نه در وقوع جرم بطوريكه انگيزه را از جهات تخفيف بيان كرده در واقع 

اوضاع و احوال خاص موثر در ارتكاب ) در بند پ 92قانون مجازات اسلامي مصوب  38ماده 
رافتمندانه در ارتكاب جرم ، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه ش

را از موارد تخفيف در مجازات آورده است اما بايد اين نكته را بيان كرد در جرم . جرم
خودكشي خود شخص خود راكشته است و اين بند از ماده قانوني زياد مصداق پيدا نمي كند 

قرار زيرا كسي وجود ندارد كه او راموجب تخفيف مجازات با توجه به انگيزه شرافتمندانه 
در بحث عنصر رواني جرم خودكشي سوء نيت عام و خاص در رفتار و سوء نيت عام .دهيم 

خاص در نتيجه از تقسيمات عنصر رواني است كه بارها اشاره شده است در خودكشي سوء 
نيت عام در رفتار وجوددارد سوء نيت خاص در رفتار هم وجود دارد زيرا براي ارتكاب جرم 

رفتارهايي زند كه موجب سلب حيات گردد، سوءنيت عام در نتيجه  خودكشي بايد دست به
وجود دارد و وء نيت خاص در نتيجه هم وجود دارد زيرا جرم خودكشي را از جمله جرايم 
مقيد به نتيجه اعلام كرديم زيرا بيان كرديم كه در جرم خودكشي بايد سلب حيات اتفاق افتد 

يگري قرار گيرد مثل خود زني يا جرايم ديگر در غير اين صورت ممكن است مصداق جرم د
  . آسيب رساندن به خود 

    ) اقانازي(مرگ ترحمي : بخش هفتم
آخرين جرم مورد بررسي خودكشي  نام داشت در كنار خودكشي مصدايقي از خودكشي 
وجود دارند كه با توجه به ارتباط بااين جرم يك نمونه بارز آن را تحت عنوان مرگ ترحمي 

قانون جرايم رايانه اي هم  15ماده  » ب« قانون مجازات اسلامي نسبت اما در بند   126در ماده 
  . رديف مصاديق ديگر از جمله تحريك ، ترغيب و تهديد امده است 

ريب به معناي خدعه و مكر ، حيله به كار رفته است در مجموع مقصود ف: فريب دادن 
قانونگذار از فريب و دسيسه مجموعه اقداماتي خدعه آميزي است كه مقدمه ارتكاب جرم به 
شمار مي رود و ممكن است در مجني عليه و يا در مباشر موثر واقع شود تعبير قانونگذار از فعل 

فريب موجب وقوع جرم گردد ناظر به هر دو صورت از مساله است معاون به اينكه با دسيسه يا 
زيرا تصور اينكه اقدامات مكارانه معاون ، مباشر را به ارتكاب جرم سوق دهدنيز با واقع منطبق 

  1است 

تسهيل به معناي آسان كردن و مقصود از تسهيل وقوع جرم :شيوه استعمال آن را تسهيل كند
خواه با تاييد بر ارتكاب خواه با برداشتن موانع ان ممكن گرداند رفتاري است كه وقوع جرم را 

تسهيل وقوع جرم صور مختلف دارد و هر مرحله از ارتكاب اعم از اعمال مقدماتي و اجرايي 
را شامل مي شود و در هر صورت تسهيل به شرطي معاونت در جرم به شمار مي رود كه با علم 

عمال تسهيل كننده باوقوع جرم رابطه مستقيم داشته شرط ديگراين است كه ا.وآگاهي باشد 
  2.باشد

قانون  126آموزش دادن همان مصداق ارائه طريق ارتكاب جرم در ماده :آموزش دادن
است كه مقصود از ارائه طريق ارتكاب جرم آن است كه شخص با علم به  92مجازات اسلامي 

يي آموزش دلالت و به هر نحو ممكن قصد مجرمانه ديگري راه و روش ارتكاب ان را با راهنما
به ديگري نشان دهد چندانكه او را در وصل  به قصد خود كمك نمايد بنابراين اگر كسي 
بدون آگاهي از اينكه جرمي در حال وقوع است اطلاعاتي در اختيار ديگري بگذارد و براساس 

  3اين اطلاعات جرمي ارتكاب يابد معاون جرم محسوب مي شود

                                                            
 104و  103همان صفحه  1
 107همان صفحه  2
  107و  106همان صفحه  3
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زي بررسي مي كنيم اين جرم هم مانند خودكشي در قانون مجازات اسلامي جرم انگاري يا اتانا
نشده است ولي در فقه اسلامي از آن زياد صحبت كرده اند ضمن اينكه بيشتر قوانين كشورها 
بخصوص كشور فرانسه كه قوانين بيشتر از اين كشور اقتباس شده است اين جرم را به رسميت 

مرتكبين اين رفتار مجوز قانوني داده شده است و بعنوان يك جرم به آن شناخته است و براي 
براي .شود اين جرم در كشور ما بعلت عدم جرم انگاري ، رسميت نيافته است  -نگاه نمي

آشنايي خواننده محترم اين جرم را مورد تحصيل قرار مي دهيم و سعي ما بيشتر بر مباحث 
  .فقهي خواهد بود 

ن يوناني به معني مرگ خوب آمده است يا به مرگ يا به مرگي و به انگليسي در زبا: اتانازي 
به هر مرگ يا مرگياري معنا شده است در اصطلاح  شرايطي است كه در آن بيمار بنا به 
درخواست خودش به صورت طبيعي و آرام بميرد و معمولاً كساني كه در شرايط اين نوع از 

تند كه ديگر راه درمان براي آنها وجود ندارد يا بيماران مرگ قرار دارند بيشتر بيماران هس
رواني كه بيماري بسيار شديد دارند و هم خود و هم اطرافيان آن از اين موضوع رنج مي برند 
با رضايت خود از پزشكان يا پرستاران يا اعضاي خانواده يا دوستان يا آشنايان درخواست 

ين لفظ در فارسي به مرگ خوش ميري يا مرگ كمك كردن به مردن خود را   مي خواهند ا
آسان ، به مرگي ، مرگ شيرين ، مرگ با وقار يا با وقار مردن ، مرگ موقّرانه ، مرگ خود 

حرمتي معنا شده است البته بهترين معنا كه مي توان براي اتانازي در  -خواسته يا مرگ بدون بي
. آن نزديكتر از بقيه به اتانازي است نظر گرفت همان مرگ از روي ترحم است كه بسيار معناي

از سابقه تاريخي اتانازي اگر بخواهيم بگوئيم اولين بار و مشهور ترين آن در جريان جنگ 
ميلادي آلمان نازي يك اتانازي غير داوطلبانه و سري را  1993جهاني دوم ديده شده است در 

قب ماندگي ذهني يا نقص سال كه داراي ع 3كودكان زير  TEطراحي نمود در اين عمليات 
عضو يا ناتوان جسمي اساسي بودند كشته شدن اين طرح بعد ها شامل كودكان بزرگتر و 

پيرجور (بزرگسالان نيز گرديد نمونه ديگر مربوط است به يك نويسنده ، ايتاليايي بنام 
يا اين كه به خاطر وخامت اوضاع بيماري اش اقدام به اتانازي كرد اما كليساي ايتال) جيوولي
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كشورهايي كه اين . كار بسيار مخالف بود چگونه اي كه اجازه مراسم مذهبي را براي او نداد
مرگ را قانوني كرده اند زياد نيستند از جمله اين كشورها سوئيس است كه باتصويب قانون 

د به عنوان نخستين كشور صادر كننده ، اجازه اتانازي شناخته ش 1992مربوط با اتانازي در سال 
در اين قانون اتانازي حتي براي افراد خارجي كه در كشور سئويس زندگي ميكردند وجود 
دارد هلند ديگر كشوري بود كه قوانين جامع و مدرن حق پايان دادن به زندگي را در سال 

تكميل كرد و به رسميت در آورد هلندو بلژيك از جمله كشورهايي بودند كه  2002
ا برداشتند اما كودكان بايد توانايي و قدرت تصميم گيري منطقي محدوديت سني در اتانازي ر

سال هم بايد رسماَ رضايت خود را براي  18بر اين كار را داشته باشندوالدين كودكان زير 
دركشور لوكزامبورگ ، كلمبياو چند ايالت از كشور امريكا از . اتانازي فرزندان اعلام نمايند

ا، كاليفرنيا ، ورمانت و كلبرادو اتانازي را به روش غير مستقيم جمله اورگن ، واشينگتن، مونتان
اتانازي در ايالت قلمرو شمالي اين كشور  1996تا  1915آن پذيرفتند در استراليا هم در سال 

امكان انجام مرگ خود خواسته در ايالات  2017قانوني بود و پس از بحث هاي فراوان در سال 
ي شرايطي بود كه انجام چينين كار بستگي به اين دارد كه شخص ويكتوريا قانوني شد اما دارا

به بيماري لاعلاج مبتلا شود ولي كه جمع پزشكي كشور استراليا به شدت با مرگ خود 
خواسته مخالف است زيرا آن را با اخلاقيات پزشكي ناسازگار مي داند در موثرهم به شرط 

  . د مرگ آرام قانوني است اينكه پزشك ، نياز مرگ آرام فردي را تائيد كن

  مرگ ترحمي در فقه : بند اول
همانطور بيان كردم مرگ ترحمي يعني كوتاه كردن عمدي حيات ديگري براساس يك 
مصلحت مفروض با انجام فعل يا ترك فعل مي باشد اين مرگ ترحمي چه جايگاهي در فقه 
اسلامي دارد مرگ ترحمي يا اتانازي را معمولا به دو دسته تقسيم مي كنند  اتانازي فعال و 

و هر كدام را تقسيم مي كند به تحصيلي و داوطلبانه ، در اتانازي اتانازي غير فعال يا منفعل 
فعال تحصيلي اين اقدام توسط شخص ديگر انجام مي گيرد چنانچه ممكن است خود فرد 
تمايل به چنين مرگي نداشته باشد اين اقدام ممكن است از طرف هر شخص انجام گيرد از 

زي بررسي مي كنيم اين جرم هم مانند خودكشي در قانون مجازات اسلامي جرم انگاري يا اتانا
نشده است ولي در فقه اسلامي از آن زياد صحبت كرده اند ضمن اينكه بيشتر قوانين كشورها 
بخصوص كشور فرانسه كه قوانين بيشتر از اين كشور اقتباس شده است اين جرم را به رسميت 

مرتكبين اين رفتار مجوز قانوني داده شده است و بعنوان يك جرم به آن شناخته است و براي 
براي .شود اين جرم در كشور ما بعلت عدم جرم انگاري ، رسميت نيافته است  -نگاه نمي

آشنايي خواننده محترم اين جرم را مورد تحصيل قرار مي دهيم و سعي ما بيشتر بر مباحث 
  .فقهي خواهد بود 

ن يوناني به معني مرگ خوب آمده است يا به مرگ يا به مرگي و به انگليسي در زبا: اتانازي 
به هر مرگ يا مرگياري معنا شده است در اصطلاح  شرايطي است كه در آن بيمار بنا به 
درخواست خودش به صورت طبيعي و آرام بميرد و معمولاً كساني كه در شرايط اين نوع از 

تند كه ديگر راه درمان براي آنها وجود ندارد يا بيماران مرگ قرار دارند بيشتر بيماران هس
رواني كه بيماري بسيار شديد دارند و هم خود و هم اطرافيان آن از اين موضوع رنج مي برند 
با رضايت خود از پزشكان يا پرستاران يا اعضاي خانواده يا دوستان يا آشنايان درخواست 

ين لفظ در فارسي به مرگ خوش ميري يا مرگ كمك كردن به مردن خود را   مي خواهند ا
آسان ، به مرگي ، مرگ شيرين ، مرگ با وقار يا با وقار مردن ، مرگ موقّرانه ، مرگ خود 

حرمتي معنا شده است البته بهترين معنا كه مي توان براي اتانازي در  -خواسته يا مرگ بدون بي
. آن نزديكتر از بقيه به اتانازي است نظر گرفت همان مرگ از روي ترحم است كه بسيار معناي

از سابقه تاريخي اتانازي اگر بخواهيم بگوئيم اولين بار و مشهور ترين آن در جريان جنگ 
ميلادي آلمان نازي يك اتانازي غير داوطلبانه و سري را  1993جهاني دوم ديده شده است در 

قب ماندگي ذهني يا نقص سال كه داراي ع 3كودكان زير  TEطراحي نمود در اين عمليات 
عضو يا ناتوان جسمي اساسي بودند كشته شدن اين طرح بعد ها شامل كودكان بزرگتر و 

پيرجور (بزرگسالان نيز گرديد نمونه ديگر مربوط است به يك نويسنده ، ايتاليايي بنام 
يا اين كه به خاطر وخامت اوضاع بيماري اش اقدام به اتانازي كرد اما كليساي ايتال) جيوولي
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ا به گمان اينكه به اين شخص ترحم انجام مي جمله پزشك ، پرستار و خانواده و اطرافيان آنه
دهند و او را از يك عذاب دردناك نجات مي دهند دست به چنين اقدامي مي زنند اين عمل 
در حقوق و فقه مصداق بارز قتل عمد است هر چند انگيزه و هدف خير خواهانه و از روي 

ر معنوي آن مفروز باشد ترحم صورت گرفته باشدو يا اينكه از عناصر متشكله جرم قتل عنص
آيه شريفه لاتقتلو انفسكم بدرستي در مورد اينها صورت گرفته است در اتانازي فعال داوطلبانه 
در اين روش خودشخص است كه داوطلبانه درخواست پايان دادن به حيات خود را دارد او بر 

چون رضايت اثر مشقت و درد فراوان به ناچار مجبور به اين عمل مي شود در اين صورت 
شخص درمرگ خود فاقد اثر قانوني است و قانونگذار چنين حقي را به شخص نداده است تا 
حيات خود را بخطر اندازد بازهم ميتوان نوع قتل عمد داشت البته با شرايطي كه براي مجني 
عليه بايد در نظر گرفت در بحث قصاص و ديه كه در عنصر قانوني بحث خواهيم كرد اين 

 375ماده ( مي توان از قانون مجازات اسلامي وحدت ملاك گرفت واستناد به موضوع هم
كردكه بيان   مي داد اكراه در قتل مجوز قتل نسبت ) 1392قانون مجازات اسلامي مصوب 

  . ومرتكب ، قصاص مي شود و اكراه  كننده به حبس ابد محكوم مي گردد

باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص    اگر اكراه شونده طفل غير مميز يا مجنون:  1تبصره 
  . مي شود

اگر اكراه شونده طفل مميز باشد عاقله ي او ديه مقتول را مي پردازد و اكراه كننده : 2تبصره 
  . به حبس ابد محكوم مي شود

  اتانازي غير فعال : بند دوم
ينكه آن در اين روش مداخله در مرگ  بيمار بصورت غير مستقيم صورت مي گيرد و علت ا

را غير مستقيم نام گذاري كردند چون وسايل ارتكاب جرم يا تجهيزات كه شخص در حال 
بيماري بسر مي برد واسطه بين عمل مشخص باكسي كه مي خواهد مرگ از روي ترحم را 
. انجام دهد قرار مي گيرد و به عنوان نمونه خاموش كردن دستگاه تنفسي باعث مرگ مي شود

ز خودكشي كه شخص با رضايت خود انجام مي دهد شكي وجود ندارد و در حرمت اين نوع ا
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از گناهان كبيره بشمار مي آيد در اين زمينه روايات بسيار در حرمت جنايت برخود وجود دارد 
در اين مورد باذكر مثل به بيان آن مي پردازيم چنانچه در اكراه نيز هرگاه كره ،ديگري را به 

ر تهديد كند و بگويد خود را بكش و گرنه با اين شمشير تو را قطعه قتلي آميخته با اذيت و آزا
بطوريكه اكراه شونده خودكشي را به چنين قتلي ترجيح دهد به موجب فقدان . قطعه مي كنم 

بعضي از فقهاي اسلام مي توان با اقدام به خودكشي خود را از مرگ شديدتر نجات داد زيرا 
) اهم بر مهم(شمشير است دليل اين دسته از فقها قائده فقهي مرگ با شلاق بسيار رنج آورتر از 

است كه خود را از شكنجه اي غير قابل تحمل نجات داده است اما از نظر نگارنده كتاب در 
حكم مسئله هيچ تفاوتي نمي كند و باز هم نيت و هدف يا عنصر معنوي يكي است اما طريقه 

لاق يا با شمشيرهر دو هدف يكي است و آن رسيدن به هدف است كه فرق مي كند مرگ با ش
مرگ است كه در نهايت مصداق پيدامي كند چه بسا شخص با اولين شلاق به جاي حساس 

در ) اهم و مهم( بدن انسان برخورد كند منجر به مرگ اوگردد به نظر مي رسد قاعده فقهي
تيجه بايد به نتيجه اين جايي مصداق پيدا مي كند كه به نفع شخص تمام شود نه به زيان آن در ن

دو نوع رفتار هم توجه كرد زيرا نتيجه هر دو رفتار مرگ است پس قاعده ذكر شده زياد 
خودتان را با دستان خويش به : كاربرد ندارد اشاره به آيه شريفه و لا تلقوا بايديكم الي التهلكه 

  . خالي از لطف نيست ) 195سوره بقره آيه .( كام هلاكت نياندازدي

  نظريه فقها در مورد قتل ترحمي : د سومبن
شخصي از بيماري لا علاج رنج مي برد و مرگش هم نزديك : بحث را با سئوال آغاز ميكنيم 

و ادراك و حركت و نطق اختياري نيز دارد يعني داراي حيات مستقر است ولي از شدت رنج 
يا آمپولي سريعاَ به  از پزشك و يافرد ديگري مي خواهد كه با تزريق يك ماده سعي كشنده

حيات او پايان دهدتا از سختي و رنج رهايي يابد نكته اينجاست كه آيا درخواست او مي تواند 
مجوز قتل باشد و آيا رضايت مقتول جرم بودن اين قتل را از بين مي برد ؟ همان گونه كه از 

  . يري كردخود سئوال پيداست جواب را بايد از دو جهت حكم تكليفي و حكم وضعي پي گ

ا به گمان اينكه به اين شخص ترحم انجام مي جمله پزشك ، پرستار و خانواده و اطرافيان آنه
دهند و او را از يك عذاب دردناك نجات مي دهند دست به چنين اقدامي مي زنند اين عمل 
در حقوق و فقه مصداق بارز قتل عمد است هر چند انگيزه و هدف خير خواهانه و از روي 

ر معنوي آن مفروز باشد ترحم صورت گرفته باشدو يا اينكه از عناصر متشكله جرم قتل عنص
آيه شريفه لاتقتلو انفسكم بدرستي در مورد اينها صورت گرفته است در اتانازي فعال داوطلبانه 
در اين روش خودشخص است كه داوطلبانه درخواست پايان دادن به حيات خود را دارد او بر 

چون رضايت اثر مشقت و درد فراوان به ناچار مجبور به اين عمل مي شود در اين صورت 
شخص درمرگ خود فاقد اثر قانوني است و قانونگذار چنين حقي را به شخص نداده است تا 
حيات خود را بخطر اندازد بازهم ميتوان نوع قتل عمد داشت البته با شرايطي كه براي مجني 
عليه بايد در نظر گرفت در بحث قصاص و ديه كه در عنصر قانوني بحث خواهيم كرد اين 

 375ماده ( مي توان از قانون مجازات اسلامي وحدت ملاك گرفت واستناد به موضوع هم
كردكه بيان   مي داد اكراه در قتل مجوز قتل نسبت ) 1392قانون مجازات اسلامي مصوب 

  . ومرتكب ، قصاص مي شود و اكراه  كننده به حبس ابد محكوم مي گردد

باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص    اگر اكراه شونده طفل غير مميز يا مجنون:  1تبصره 
  . مي شود

اگر اكراه شونده طفل مميز باشد عاقله ي او ديه مقتول را مي پردازد و اكراه كننده : 2تبصره 
  . به حبس ابد محكوم مي شود

  اتانازي غير فعال : بند دوم
ينكه آن در اين روش مداخله در مرگ  بيمار بصورت غير مستقيم صورت مي گيرد و علت ا

را غير مستقيم نام گذاري كردند چون وسايل ارتكاب جرم يا تجهيزات كه شخص در حال 
بيماري بسر مي برد واسطه بين عمل مشخص باكسي كه مي خواهد مرگ از روي ترحم را 
. انجام دهد قرار مي گيرد و به عنوان نمونه خاموش كردن دستگاه تنفسي باعث مرگ مي شود

ز خودكشي كه شخص با رضايت خود انجام مي دهد شكي وجود ندارد و در حرمت اين نوع ا
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منظور اين است كه جواز يا عدم جواز يعني آيا چنين قتلي جايز است و يا : حكم تكليفي 
جايز نيست ، آنچه از كلمات فقها فهميده مي شود اينكه اين فعل چون حيات يك انسان را 
پايان مي دهد به هر دليلي كه باشد حرام است علاوه بر اين كه قصاص و ديه هر دو از حق 

مي باشد كه مي توان آنها را اسقاط كرد اما حرمت ، يكي حكم است و حكم قابل  الناس
  . اسقاط نيست

منظور ازحكم وضعي حق قصاص و ديه است يعني آيا با اذن مقتول قصاص و : حكم و ضعي
پرداخت ديه از قاتل ساقط مي شوديا خير ؟ در پاسخ بايد گفت خوداين مسئله كمتر مطرح 

هاي مشابهي درمنابع فقهي وجودداردكه از نظر ملاك با اين مسئله فرقي  شده است ولي مسئله
تواند در حكم يك مسئله باشد مانند اينكه كسي به ديگري بگويد مرا بكش و الا  -نداردو مي

تو را مي كشم ، آيا جايز است او را بكشد يا خير ؟ و اگر كشت آيا قصاص مي شود يا خير ؟ 
يفي يكي است و مي گويند جايز نيست اگر چه بر اين كار اكراه شد نظر فقها از منظر حكم تكل

باشد زيرا اكراه حرمت قتل را از بين نمي برد اما از لحاظ حكم وضعي يعني ثبوت حق . 
سقوط حق قصاص و ديه ، : نظريه اول . قصاص يا ديه براي او ميان مقتول دو نظريه وجود دارد 

ه قتل خودش اذن داده ، لذا حق قصاص و ديه را با اين اذن برخي از فقها معتقدند چون مقتول ب
لازم به ياد آوري است كه . ساقط نموده است و وارث نمي تواند خواستار قصاص يا ديه شود

بحث از ثبوت يا عدم ثبوت ديه بعد از احراز عدم ثبوت حق قصاص است يعني آيا وارثي كه 
اگر به ثبوت قصاص . شهيد ثاني مي گويد حق قصاص ندارد حق مطالبه ديه دارد يا خير ؟

آيا بعد از مرگ مقتول ديه : معتقد نباشيم در ثبوت ديه دو نظريه وجود دارد مبتني بر اينكه 
بدون واسطه براي ورثه ثابت مي شود يا ابتدا در آخرين لحظه از حيات مقتول به خودش منتقل 

. ول پرداخت ديه بر قاتل واجب مي شود مي شود  و پس به ورثه تعلق مي گيرد ، نبايد نظريه ا
اما در مورد نظريه دوم از فقها بر اين عقيده .اذن مقتول در قتل نمي تواند ديه را ساقط كند

هستندكه پرداخت ديه بر قاتل واجب نمي گردد چون فردمستحق يعني مقتول آن را ساقط 
ديه تنفيد مي شود و نموده است نظريه دوم اين است كه وصيت هاي چنين شخصي در مورد 
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بدهي هاي او از آن پرداخت مي گردد و اگر مستقيماَ به ملك ورثه منتقل مي شد اينگونه 
تصرفات جايز نبود به هر حال آنچه مهم است دليلي است كه محقق براي سقوط حق قصاص يا 
.  ديه ذكر كرده و آن اين است كه مقتول با اذن خود حق قصاص يا ديه يا اسقاط كرده است

بنابراين وارث نمي تواندآن رامطالبه كنداما عدم سقوط گناه حرمت براي اين است كه گناه 
حكم است نه حق و حكم بر خلاف حق قابل اسقاط نيست اكراه هيچ تاثيري در جرم بودن قتل 
و ثبوت قصاص نبايدقول مشهود ندارد پس بين مكره بودن قتل يامختار بودن آن فرقي وجود 

اين چه بگويد مرا بكش و چه بگويدمرا بكش والا تو را مي كشم در هر دو صورت ندارد بنابر
از نظير مشهور حكم يكي است يعني هر قولي راكه مساله اكراه انتخاب كنيم در صورت عدم 
اكراه مهم خواهد امد حتي بدون در نظر گرفتن اين جهت دليلي كه محقق طي ذكر نموده 

ا ساقط كرده است شامل حالت اختيار هم مي شود بنابراين يعني مقتول با اذن خود قصاص ر
مي توان در حكم وضعي مساله مورد بحث اذن مريض به قتل خويش در نظريه ذكر كرد 

سقوط حق قصاص يا ديه و عدم سقوط حق قصاص يا ديه اما از نظر حكم تكليفي همان كه .
از كلمات برخي فقيهان كه  گذشت همه فقيهان بر حرمت آن اتفاق نظر دارند بعلاوه آنچه

شده اند بر مي آيد اين است كه ) انقاذ ( متعرض بعضي فرض هاي وجوب نجات نفس محترم 
اگر سبب پيدايش عارضه موجب هلاكت اعم از بيماري و يا اتش سوزي و يا غرق شدن و يا 

ن كار عامل ديگري باشد و كسي كه برنجات دادن او قدرت داشته از اي... مجروح شدن و يا 
امتناع كند و در نتيجه آن شخص بميرد ، امتناع كننده فقط حرام شده ولي ضمان كه قصاص يا 
ديه باشد بر عهده او نيست نتيجه مي گيريم اگر پزشكي بيماري رامعالجه نكند و در نتيجه بيمار 

 پزشك ضامن نخواهد بود، يعني وارث متوفي حق قصاص يا ديه ندارد گر چه پزشك با.بميرد 
شايد سوال . اين كار مرتكب گناه بزرگي شده است چون واجب مهمي را ترك كرده است 

شود كه تاكنون دليلي بر جواز اين كار به واسطه عنوان تحرم يافت نشده است در اسلام سعي 
شده است اشخاص مبتلا به بيماري هاي صعب العلاج و يا به طور كلي كساني كه مريض مي 

منظور اين است كه جواز يا عدم جواز يعني آيا چنين قتلي جايز است و يا : حكم تكليفي 
جايز نيست ، آنچه از كلمات فقها فهميده مي شود اينكه اين فعل چون حيات يك انسان را 
پايان مي دهد به هر دليلي كه باشد حرام است علاوه بر اين كه قصاص و ديه هر دو از حق 

مي باشد كه مي توان آنها را اسقاط كرد اما حرمت ، يكي حكم است و حكم قابل  الناس
  . اسقاط نيست

منظور ازحكم وضعي حق قصاص و ديه است يعني آيا با اذن مقتول قصاص و : حكم و ضعي
پرداخت ديه از قاتل ساقط مي شوديا خير ؟ در پاسخ بايد گفت خوداين مسئله كمتر مطرح 

هاي مشابهي درمنابع فقهي وجودداردكه از نظر ملاك با اين مسئله فرقي  شده است ولي مسئله
تواند در حكم يك مسئله باشد مانند اينكه كسي به ديگري بگويد مرا بكش و الا  -نداردو مي

تو را مي كشم ، آيا جايز است او را بكشد يا خير ؟ و اگر كشت آيا قصاص مي شود يا خير ؟ 
يفي يكي است و مي گويند جايز نيست اگر چه بر اين كار اكراه شد نظر فقها از منظر حكم تكل

باشد زيرا اكراه حرمت قتل را از بين نمي برد اما از لحاظ حكم وضعي يعني ثبوت حق . 
سقوط حق قصاص و ديه ، : نظريه اول . قصاص يا ديه براي او ميان مقتول دو نظريه وجود دارد 

ه قتل خودش اذن داده ، لذا حق قصاص و ديه را با اين اذن برخي از فقها معتقدند چون مقتول ب
لازم به ياد آوري است كه . ساقط نموده است و وارث نمي تواند خواستار قصاص يا ديه شود

بحث از ثبوت يا عدم ثبوت ديه بعد از احراز عدم ثبوت حق قصاص است يعني آيا وارثي كه 
اگر به ثبوت قصاص . شهيد ثاني مي گويد حق قصاص ندارد حق مطالبه ديه دارد يا خير ؟

آيا بعد از مرگ مقتول ديه : معتقد نباشيم در ثبوت ديه دو نظريه وجود دارد مبتني بر اينكه 
بدون واسطه براي ورثه ثابت مي شود يا ابتدا در آخرين لحظه از حيات مقتول به خودش منتقل 

. ول پرداخت ديه بر قاتل واجب مي شود مي شود  و پس به ورثه تعلق مي گيرد ، نبايد نظريه ا
اما در مورد نظريه دوم از فقها بر اين عقيده .اذن مقتول در قتل نمي تواند ديه را ساقط كند

هستندكه پرداخت ديه بر قاتل واجب نمي گردد چون فردمستحق يعني مقتول آن را ساقط 
ديه تنفيد مي شود و نموده است نظريه دوم اين است كه وصيت هاي چنين شخصي در مورد 
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رواني تقويت شوند تا قدرت تحمل آنها بيشتر شود كمتر احساس درد و شوند از نظر روحي و 
    1.رنج كند از اين رو بايد قبل از تجربه راه هاي ديگر به اين شيوه نيز توجه كرد 

  بررسي حقوقي قتل ترحمي: بخش هشتم
در اينكه ماده صريحي در جرم اتانازي يا قتل ترحمي وجود ندارد شكي نيست دليل آن 

رسميت اين نوع قتلها را در اسلام بايد عنوان كرد پس بايد به قانونگذار اين حق را داد راعدم 
كه اين نوع قتلها را جرم انگاري نكند پيشرفت هم و گذشت زمان را نمي توان گرفت هرچه 
روبه جلوتر رويم شايد قانونگذار به اين نتيجه برسدكه وقت آن رسيده است كه راجع به اين 

م اظهار نظر كند البته مي توان از مواد ديگر وحدت ملاك گرفت و نسبت به اين نوع قتلها ه
موضوع اظهار نظر كرد قانون بايد هميشه مظهر عدالت و اخلاق باشد و  اذهان عمومي را به 
قضاوت دعوت كند پس بهتر است نسبت به اين موضوع هر چه سريع تر موادي به روشني و 

را اينگونه به نظر مي رسد كه قانونگذار در اين مورد صراحت تكليف را مشخص كند زي
   .موضعه سكوت را انتخاب كرده است

همانطوريكه كه قبلاَ اشاره شد در اين عنصر تنها مي توان مواد مرتبط و :عنصر قانوني 
استنباطي را آورد زيرا ماده قانوني صريحي در جرم اتانازي وجود ندارد و درمورد تطبيق هر 

  . لازم آيد مختصر توضيحي مي دهيم  ماده هر جا

هر كس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي ، سيل ، طوفان ، 
زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود ياديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون 

ايجاد نكرده و رفتار  جرم محسوب مي شود قابل مجازات نسبت مشروط به اينكه خطر را عمداَ
) 92. ا. م. ق  152ماده .(ارتكابي يا خطر موجود متناسب  و براي رفع آن ضرورت داشته باشد 

اين ماده نزديكتر ماده قانوني به بحث ها يعني قتل ترحمي است در اين ماده قانونگذار اشاره به 
مداَ ايجاد نشده باشد بيماري كرده و در ادامه آورده اگر به شرط اينكه رفتار ارتكابي ع

                                                            
 سايت حقوقي نشر عدالت  1
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مجازات نمي شود از اين ماده قانون مفهوم مخالف مي گيريم و تعميم مي دهيم به جرم اتانازي 
هرگاه . اگر كسي رفتاري را عمداَ ارتكاب كند در حالي  كه بيمار است مستحق مجازات است 

نها آخرين كسي آسيبي به شخص واردكند به گونه اي كه وي را در حكم مرده قرار دهد وت
رمق حيات در او باقي بماند و در اين مال ديگري به انجام رفتاري به حيات غير مستقر او پايان 

 372ماده .( دهدنفر اول قصاص مي شود و نفر دوم به مجازات جنايت برميت محكوم مي گردد
اشتيم قياس اين ماده را مي توان با نوعي از تقسيماتي كه در فقه برجرم اتانازي د) 92. ا. م .ق

كنيم و آن موردي بود كه اتانازي فعال تحميلي نام گذاري كرده بوديم در اين روش شخص به 
و شخص ديگر تحت عنوان پرستار ، دكتر يا اقوام و .حالت كما رفته يا مرگ مغزي شده است

آن دستگاه مورد نظر را خاموش كرده به عمر آن پايان م يدهد در اين حالت قصاص ثابت ... 
در قتل و ساير جنايات عمدي مجني عليه مي تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت . ستا

از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياء دم و وارثات نمي توانند پس از فوت او 
حسب مورد مطالبه قصاص يا ديه كنند ليكن مرتكب به تعريز مقرر در كتاب پنجم تعزيرات 

اين ماده در تقسيمات فقهي در اتانازي فعال داوطلبانه ) 92. ا.م.ق 365ده ما(محكوم مي شود 
قرار مي گيرد تنها نكته اين ماده در اين مورد است كه ابتدا بايد آن رفتار منجر به قتل يا 
قصاص اتفاق افتد و مجني عليه در حالي كه آخرين لحظات عمر را رد پيش رو دارد مي تواند 

ند زيرا اين حق را قائم به شخص مي دانيم و نفس از اين جمله حق ها از اين حق استفاده ك
هستند درواقع اين نوع گذشتها تكليف را مشخص كرده و در قتلهاي ترحمي بسياركار برد 

هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشاركت كند و جرم . دارد 
يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه  مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر

كافي نباشد و خواه اثركار آنان مساوي باشد خواه متناوب شريك در جرم مصوب و مجازات 
او مجازات فاعل مستقل آن جرم است درمورد جرايم غير عمدي نيز چنانچه جرم ، مستند به 

شوند و مجازات هر يك از  تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران ، شريك در جرم محسوب مي
  . آنان ، مجازات فاعل مستقل آن جرم است 

رواني تقويت شوند تا قدرت تحمل آنها بيشتر شود كمتر احساس درد و شوند از نظر روحي و 
    1.رنج كند از اين رو بايد قبل از تجربه راه هاي ديگر به اين شيوه نيز توجه كرد 

  بررسي حقوقي قتل ترحمي: بخش هشتم
در اينكه ماده صريحي در جرم اتانازي يا قتل ترحمي وجود ندارد شكي نيست دليل آن 

رسميت اين نوع قتلها را در اسلام بايد عنوان كرد پس بايد به قانونگذار اين حق را داد راعدم 
كه اين نوع قتلها را جرم انگاري نكند پيشرفت هم و گذشت زمان را نمي توان گرفت هرچه 
روبه جلوتر رويم شايد قانونگذار به اين نتيجه برسدكه وقت آن رسيده است كه راجع به اين 

م اظهار نظر كند البته مي توان از مواد ديگر وحدت ملاك گرفت و نسبت به اين نوع قتلها ه
موضوع اظهار نظر كرد قانون بايد هميشه مظهر عدالت و اخلاق باشد و  اذهان عمومي را به 
قضاوت دعوت كند پس بهتر است نسبت به اين موضوع هر چه سريع تر موادي به روشني و 

را اينگونه به نظر مي رسد كه قانونگذار در اين مورد صراحت تكليف را مشخص كند زي
   .موضعه سكوت را انتخاب كرده است

همانطوريكه كه قبلاَ اشاره شد در اين عنصر تنها مي توان مواد مرتبط و :عنصر قانوني 
استنباطي را آورد زيرا ماده قانوني صريحي در جرم اتانازي وجود ندارد و درمورد تطبيق هر 

  . لازم آيد مختصر توضيحي مي دهيم  ماده هر جا

هر كس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي ، سيل ، طوفان ، 
زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود ياديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون 

ايجاد نكرده و رفتار  جرم محسوب مي شود قابل مجازات نسبت مشروط به اينكه خطر را عمداَ
) 92. ا. م. ق  152ماده .(ارتكابي يا خطر موجود متناسب  و براي رفع آن ضرورت داشته باشد 

اين ماده نزديكتر ماده قانوني به بحث ها يعني قتل ترحمي است در اين ماده قانونگذار اشاره به 
مداَ ايجاد نشده باشد بيماري كرده و در ادامه آورده اگر به شرط اينكه رفتار ارتكابي ع

                                                            
 سايت حقوقي نشر عدالت  1
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اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شركت در جنايات با رعايت موارد : تبصره 
  ) 92. ا.م.ق 125ماده ( چهارم اين قانون انجام مي گيرد. كتاب هاي دوم ، سوم 

س ديگري راترغيب ، تهديد ، تطميع هرك: الف. اشخاص زير معاون جرم مصوب مي شوند 
يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا باد سيسه يا فريب يا سوء استفاده از قدرت ، موجب وقوع 

  جرم گردد 

هر كس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهديد كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب : ب
  ارائه دهد 

  . هركس وقوع جرم را تسهيل كند: پ

اي تحقق معاونت در جرم ، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و بر: تبصره 
چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديد تر از آنچه مقصود معاون بوده .مرتكب جرم شرط است 

  ) 92. ا.م.ق 126ماده (است مرتكب شود معاون به مجازات در جرم خفيف تر محكوم مي شود 

تل ترحمي بصورت مستقيم و غير مستقيم انجام مي گيرد عنصر مادي ق: عنصر مادي 
رفتارهاي مستقيم توسط خود شخص از جمله خوردن قرص، برداشتن دستگاه تنفس ، بستن 
شير دستگاه تنفس و قطع كردن دستگاههاي متصل در رفتار هاي  غير مستقيم اين رفتار ها 

ن اشخاص مي تواند توسط شخص ديگري انجام مي شود اگر خود شخص بيمار است اي
پزشكي ، پرستار ، خانواده دوستان نزديك يا حتي مشخص غير مرتبط كه مالي گرفته است 
اينكار را انجام دهد رفتارها شامل تزريق آمپول ، قطع كردن وسايل حمايتي ، توقف جريان 
ه معالجه يا سيستم درماني يا بصورت ترك فعل خود داري از دادن دارو تزريق آمپول ، نكت

حائز اهميت در اين رفتاها در زماني اتفاق مي افتد كه شخص بعلت بيماري خاصي كه دارد به 
سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي براي گزارش لحظه به لحظه شرايط جسمي شخص وصل 
شده اند و تنها تطبيق اين جرم با موضوع كتاب در همين رفتارها است كه پزشك معالج يا 

براي نمونه . سيستم ها از بدن بيمار به عمر حيات آن شخص پايان مي دهد پرستار با قطع اين
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چند نوع از اين رفتار ها را مورد تحليل قرارمي دهيم گرچه اكثر اين رفتارها در جرم دعوت به 
  خودكشي بررسي شده اند 

 در لغت خوردن و آشاميدن به معناي تناول كردن امده است اعم از طعام: خوردن و آشايدن 
يا غيره ولي بطور كلي هر شي ء كه باعث مي شود تا با اين حالت تشخيص به زندگي خود 
پايان دهد را جزء رفتارها خوردن وآشاميدن قرار مي دهيم ممكن است غذاي آغشته به سهم يا 

  . آشاميدني مسموم و يا دارويي غير استاندارد باشد

داراي يك معنا هستند و به تعبير اصولي  اين سه لفظ در واقع: برداشتن ، قطع كردن و بستن 
مشترك لفظي گويند حالتي كه شخص با رفتار خود يا عملياتي باعث قطع تنفس از دستگاه 
مرتبط با خود را مي شود و يا بيشتر نزديك خود را كه به كپسول اكسيژن است به دور از 

  . قطع اكسيژن مي شودچشمان ديگران مي بندد يا ماسك تنفسي خود را بر مي دارد و باعث 

تزريق كردن به معناي لغوي ريا و نفاق و دروغ و كسي را به ريا ونفاق و : تزريق كردن 
دروغ نسبت كردن آمده است و ازمعاني ديگر آن در چكانيدن ، داخل كردن دارويي مايع در 
زير پوست بدن يا در داخل رگ بوسيله سوزن مخصوص آمپول زدن امده است ولي تزريق 

دن داراي مترادف هم است كه آمپول زدن ، زرق ، آمپول زني ، تنقيه با سوزن زدن از كر
  . مترادفهاي تزريق كردن مي باشد

سيستم هاي حمايتي از آنجا كه بحث تخصصي مي باشد با ذكر : قطع سيستم هاي حمايتي 
لت بسياري از تعريف كوتاه بسنده مي كنيم سيستم هاي حمايتي را اينگونه بايد بيان كرد كه ع

خطاهاي افراد تيم مراقبتي و درماني، دسترسي ناكافي به اطلاعات درزمان تصميم گيري است 
يار باليني هر روز بيش از پيش به عنوان هسته مركزي نظام هاي  -بنابراين سيستم هاي تصميم

ل اطلاعات سلامت در آمده اند به گونه اي كه هدف اصلي آنها كاهش خطاهاي مراقبتي قاب
پيش گيري باارائه اطلاعات صحيح و سريع در زمان تصميم گيري مي باشد با توجه به اين 
توضيحات اگر پزشك و پرستار معالج با اطلاعات كافي از بيمار به آگاهي كافي اين سيستم 
هاي حمايتي و يا اگهي از نوع بيماري  سيستم ها را عامداَ يا با دستور خود شخص بيمار از كار 

اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شركت در جنايات با رعايت موارد : تبصره 
  ) 92. ا.م.ق 125ماده ( چهارم اين قانون انجام مي گيرد. كتاب هاي دوم ، سوم 

س ديگري راترغيب ، تهديد ، تطميع هرك: الف. اشخاص زير معاون جرم مصوب مي شوند 
يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا باد سيسه يا فريب يا سوء استفاده از قدرت ، موجب وقوع 

  جرم گردد 

هر كس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهديد كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب : ب
  ارائه دهد 

  . هركس وقوع جرم را تسهيل كند: پ

اي تحقق معاونت در جرم ، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و بر: تبصره 
چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديد تر از آنچه مقصود معاون بوده .مرتكب جرم شرط است 

  ) 92. ا.م.ق 126ماده (است مرتكب شود معاون به مجازات در جرم خفيف تر محكوم مي شود 

تل ترحمي بصورت مستقيم و غير مستقيم انجام مي گيرد عنصر مادي ق: عنصر مادي 
رفتارهاي مستقيم توسط خود شخص از جمله خوردن قرص، برداشتن دستگاه تنفس ، بستن 
شير دستگاه تنفس و قطع كردن دستگاههاي متصل در رفتار هاي  غير مستقيم اين رفتار ها 

ن اشخاص مي تواند توسط شخص ديگري انجام مي شود اگر خود شخص بيمار است اي
پزشكي ، پرستار ، خانواده دوستان نزديك يا حتي مشخص غير مرتبط كه مالي گرفته است 
اينكار را انجام دهد رفتارها شامل تزريق آمپول ، قطع كردن وسايل حمايتي ، توقف جريان 
ه معالجه يا سيستم درماني يا بصورت ترك فعل خود داري از دادن دارو تزريق آمپول ، نكت

حائز اهميت در اين رفتاها در زماني اتفاق مي افتد كه شخص بعلت بيماري خاصي كه دارد به 
سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي براي گزارش لحظه به لحظه شرايط جسمي شخص وصل 
شده اند و تنها تطبيق اين جرم با موضوع كتاب در همين رفتارها است كه پزشك معالج يا 

براي نمونه . سيستم ها از بدن بيمار به عمر حيات آن شخص پايان مي دهد پرستار با قطع اين
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ازد در واقع نوع رفتاري را انجام داده كه قطع سيستم هاي حمايتي گويند و سيستم هاي مي اند
حمايتي معمولاَ همان سيستمهاي رايانه اي و مخابراتي هستند كه توسط يك مانيتو به كاربران 

  .  يا پرستاران مراقبت اطلاعات لازم را مي دهند

فعل صورت مي گرفتند در قتل  رفتارهايي كه در قبل بررسي كرديم بصورت:ترك فعل 
هاي ترحمي اين رفتارها هم با ترك فعل قابل وقوع هستند نمونه بارز اين رفتارهابسيار زياد 
هستند بيماري درموقع مناسب بايد داروهاي موثر خود را بخورد از دادن آن جلوگيري مي 

ي ترك فعل است شود تزريق سرم و آمپول در بيماران خاص در سر وقت انجام نمي گيرد نوع
از سيستم هاي حمايتي به درستي استفاده نمي شود يا اطلاعاتي غلط و نادرست داده مي شود 

  .همه مصداقهايي از ترك فعل هستند 

اگر بخواهيم عنصر رواني جرم قتل ترحمي را بصورت موشكانانه بررسي كنيم :عنصررواني 
نيت عام در رفتار و نتيجه و سوء نيت  بايد مثل جرايم ديگر يك تقسيم بندي داشته باشيم سوء

خاص در رفتار و نتيجه ابتدا بايد بدانيم كه قتل ترحمي از جمله جرايم عمدي مي باشد علت 
آن را در وقوع نتيجه مي دانيم يعني بايد سلب حيات اتفاق افتد تا قتل ترحمي واقع شود اما در 

عام در رفتار و نتيجه مفروز است در بحث سوء  نيت ها به طور كلي در جرايم عمدي سوء نيت 
سوء نيت خاص در رفتار و نتيجه انگيزه و هدف گرچه متفاوت است و بيشتر نيت و قصد ترحم 
و رهايي از يك نوع رنج و عذاب دردناك مي باشد اما سوئ نيت عام و خاص در نتيجه 

  . وجوددارد

  

  

  


